








۳ لله و سلام علی عباده زب نْ آضطفی.: 


۰ ]۰ 1 1 ۳ ۳ سم ح 2 
مسلمانان در صون نار یخ. در معرض 2 و حضیضص شئنتی 0 ۳ 


رور زر سب امد که تمدن اسلامی از همه تا دای معاصر حد د ‏ ۳ ی کف 


سا ۷ سب 
ییا ای 
0 ایشا تا من اس ۳ ما تداع حهاد ۳2 ۳ ص۳۳ سیک مت 1 میس ‌ ۱۹۳ بات ت 
۹ سم لیا سیر 
سر ما ِ ۹ ۱ ۱ ۱ 
۳ ۳ چن 


مسیمین رء ب» صعکص و اتحطاط نهادند. برحی از متعگران مب 1 ان اب توت 


اف اب 
لاس۱ سس 


ال و هی ۳ 
ثر اماند ۳ راز عمّب ماند کی همان سد ۵ ر در امور 0 ۱ 

۳ هب 0 ۳ 2 ۳ ‌ِ ۷ ۰ نب ۳ ۳ 
به درسسی ده بافتند ند بمی از صمممرین ی صعف .۰ اخحتلاف تح نس 


س 


با یخدیگر و پراکندگی اسان در انديشه و عمل بوده است؛ و همچنین معلوم شد 
که دی باعل اوه و کیب ادادیث ری و اخسیاز موهوم و 
ساختگی. مایه انحضاط توده‌های مسلمان را فراهم آورده است. به علاوه دانستند 
5 که پی نکر فت فتن «علوم طبیعی» و صرف وقت بسار در مباحت زاند کلامی. از 

جمله دلائل عقب‌ماندگی مسلمانان از جوامم غربی به شمار می‌آید 3 ر حالی که 


علمای معر بت زمین یس از لصا نس دو اسبه به سوی کشفب اسرار طبیعت پیش 


ناختند. در اینجا بود که مسلمانان زیرک و آگاه پی بردند که علّت اصلی انحطاط 
حامعه‌های اسلامی. به طور کلی دفد ان آنها از «قرآن کریم؛ سم ده می‌شع د؛ 
۱ 








زیرا قرآن در آیات متعددی مسلمین را از تفرقه و اختلاف بر حلر تن 
به تعقل و اندیشیدن و دوری از نون و خرافات فرا می‌خواند و : وت 3 از ن بار ها 
مسلمانان را به نگرش عمیق در صحته‌های طبیعت دعوت می‌نماید و مخاطبان 
شود رابا بدیده‌های جهان و تدبیرهایی که در ساختمان آنها به‌کار رفته اقا 
می‌سازد و به طور خلاصه. هر چیزی را که موجب انحطاط مسلمین می‌شود. نفی 
می‌کند و هر جه راکه ماية آبادی وفلاح دنیاو آخرت آنان است. سفارش می‌نماید. 
تابر همین ملاحظه. کسانی ون سید جمال الدّین اسدآبادی و 
شیخ محمد عبده مصری. ندای (با زگشت به‌قر آن» را در میان مسلمانان در دادند هم 
بزرگانی مانند شسریعت مستگاجی و سید اسد ال ه خسرقانی و 
میرزا یوسف شعار تبرزیزی و سیّد ابوالقضل برقعی و دیگران در ایران ندای 
مزبور رایی گر قتند به وی ه که در ریافتند علوم ر ایج در حو ز ءهاء ی مذهبی . سصتنادان 
هیر نی ۹ شناسی» و درک حفایق و کشف دقایی آن تلا ده ای 
معنایی است که مسر برجسته شیعی, سیّد محمّد حسین طباطبائی بدان اعت اف 
نمو ده و در تسب «المیزان) می‌نو تیاه 

«اک ان رت فی مر منذء اتلوم, وجذت آنا ‏ تظمّت نما 
1 سناسه تما ای ۳ آن الا حتی آنه یمکن ۳۹ بععی جحمیعا: 
آلصَرّف و آلنخو و آلتجیان و له و التحدیث و آلرجال و لدٍرايَةَ و له و 
ول ی آجرما یت ها ند و بشقر فیها و هلزلز 
الق آن مس فشحنا قط؛ تلم ی پتتران بخسب لته الا یلاو 
لکسشب آلثواب او آتخاذء مه تا ولاد و تحطهم عن طوارق آلشحد ثان! 
فاعتبرٌ ان کت من له !»(المیزان.ج ۵ص ۸ ال عه التانیة) 


بعنی: «ا گر تو در این علوم بنگری در می‌یابی که آنها به گرنه‌ای ظ 


شده‌اند که به هیچ وجه به قرآن نیاز ندارندا تا انجا که ممکن است کسی همذ آن 
علوم از صرف و نحو و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول .ا 
بیاموزد و به بایان انها برسد سیس در همه متخصص شود و به احتهاد نائل گردد و 


۰ 





۱ 
۱ 


تست بذان‌ها مها ات بیدا کند ولی اساسا قران را نخو اند ه باشلد و هیچ گاه 


دست به یک مجلد از آن هم تزده باشد! در حقیقت برای قرآن جز تلاوت آن 

به قصد ئواب یا باززبند فرزندان که از حوادت خطر ناک حففلشان کند. چیر ی 
باقی نمانده است. اگر اهل عبرت هستی» عبرت بگیر ا» 

با و جود حنبه نز احوالی. دیگر جای توقف و معطلی نبوده هو نست و 

بر مسلمانان لا زم نت که‌با تاش وه و ات رش های عالی قر ار ن باز گردند و 

و بقهمند و به کار بندند و به همین منظور مدت‌هااست که به توفیق 


حداوند بز : :تا تخل ارت ۳7 قران را دات یمو دایم و ممگی از از ی 
۳ ۳ ِ ِ سس "۳ + ۲ 3 1 ‌ 

حم د با و ز ایمان جر انار دنشان مي‌دهند به بت 4 لاو 2 سوت , عید: 
رسول‌اک مه نهاده شلده ات با مجالس قر انیان نه معاندبت حاسته‌ان ۱ و 

شرائعصی که بسیاری از جوانان این کشور علی رغم برق اری هیشت‌های مدذهبی. 
روی به «دین گریزی؛ تفاده‌ان بیاتا ور ی اقاللات اما ۱ 0 وا 
یه تعطیل گراید و هینت‌های ستتی جایگزین آنها شود! یک 
ت از تست نت کت رگن و حرٍ د ۳ ۱ دیگران 


سین ۳ أُ 9 ۶ و ایا ۴ ۱ 


به هر صورت. جناب مدیر اصرار دارد که ما به اشکالات ایشان باسخ دهیم ؛ 
با اينکه قبلا دو جزوه در جواب ایرادهای از ژالیه نگاشته‌ایم در اورافی 
اخ | باکت ساخته بای ۳۳[ 
حال. حضو را اظهار 


ز ما خو استه است و و 


٩ ما‎ 
۱ 


باکر سا مت هم یام باجفت بدا هم 


1 








گفتار مرا نقد کند. آن را «تحریف» می‌نماید و زمانی به لحاظ معنا و گاهی حت 
خراه ر آن را تیب مي دهدا! در اینجابه ذ کر نمو نه‌ای از کار ایشاز ل بسنادء می‌کنم. 
آقای مدیر در اخرین جزوة خود از دوّمین گفتار من که به چاپ رسیاده نت 
کر ‏ آسیست:: 
«حنانکه دانستیم اقای تکه اه کق در ت اس جزوه‌های خحود [تلاش کر ده | 
تانت کند فهم فقو الابدون عقسیر پیامی 5 تِ_ و امامان شیعهملا میت نیست.» 
(تفسیر وحیانی و حقایق قرانی؛ اثر سید محمّد 


تسه مت جه ۱( 


«جنانکه دانستم اقا ی نک ما2 


۳ رک ۳ جه ۵ 
به یه قوق استدلال نموده‌ند به امن 2 تست ت 2 نشیم د تادولن فعمسم 
اف اک رید بدشت ء امامان شعه نشد ۱ #ِ-۳ 7 اضسم قایل 
7 است»: حشیحه ۱۱) 

میم؛ ماکستتي یه کح ها رازه۳۷ ام 5 تاه رت 
«به ی فوق استدلال نموده‌اند» را از میان جمله برداشته و سیس سخن اینجانب 
۴ مو,داشت اضف قب‌ار داده امست: مس[ بسه صویی هیناه 
حااف ارت ملگ ر. اعتراض وی جایی ندار دا 

ات ان ات مایه راگدای اآنسانه همم اس اند د 


«و آلسلام علی من آَتبَم آللهدی.: 
ات عع ‏ [ ماه ۴ ۸ ۲ ۱ نت . 5 


اس سا مص.م ۲۵ ۴ ۱ ۳ 








۳ 
ح 


سس 


معتی فران ز فران پرس و بس ! 


بار ها یله 3 شنیله‌ايم که افرادی نایخته. نه4 یکی ار ابات یی دست 


او پیخته‌اناد و بي‌انکه بدبیال ان د ر ای ی ۳ نار داسش_ 2 دس ماید مان 


او , ده‌ایا! متا گفتهانر*5 که ایه: ضل بها من تعام,(۱) (ه ۳ ۳ بح آمی 
یه 5 نس گم اه هس 


7 بسا ی عاه ((ححیر ا و 7 می‌نماید و سس مي ده کید 


دم آهی اشخاص ۰ ی سیب است و تنهابه خحواست خداصررت می قاتا 


یی 


و بت اههد 


سیط 


نمی شانا و اب تنل که خداوند سحان. مسبت کمراقی اهاز قی 3 یه روصنی 


سِ 5 یر اب اد ِ : ۳ 
تسا ت می ده و در آیه دیچر اه ای 4 بسن هي ی سب د 
-ر "۳ سس سس ۳ 


۳ 


سب 


که فاسق و عهدشکن ر . .. باشند چنانکه می‌فر ماند: او و ماتضل به الا آلْفاستین ِ 





آلذ ی 7 ن عَهّد آلله مر ۰ ره بعد میتاخد. و جز عاسان تتسد 
ند کهد اه میات یب ای که ماد حلاوایت از محجم ک 9 ها 
۳ ماب هم یه سر بشه «لسین للتاس ل ال ۳ راز 
درا د درد ۱ دی ان وک سس 3 ان رو اور ده هروس 
فرقه‌هی کر ناگرنی که بت از صا: اسلا ِِ ِ از ۳ ۱ ۳ 
به «تفسیر تک آیه‌ای؛ می بر دازد و در صاددیر نمی آید تاد ببد که خود قآن 


در *یه دیگ . ازاب «لبیینهو نسیت."اط با رسول اکرم لو جگونه باد می‌کند؟ 
ز خر نه. به اسانی ملاحشه می‌کر د که قیان فتجید در شوه شر بغه الا یام اف ما 

«رَسُولاً وا عَلیِکم آیات آللله مَبْنات.»(۲ یعنی: «رس 
فرستاد) که ایات تبیین کننده خدا را بر شماییایی می‌خواند.» یس میت 
7 نه مجاز ) ایات قران حو د. نبیین کننده معز فی شده‌اند و رسول خااد و آنیا .۱ 





۷-۱ - آلأْعراف/۱۵۵) 


-(۱۶-ألنْحْل /۴۴) 


۲-(۲ الب ۲۶/5 و ۲۷) 
-(۶۵-ألطلاق /۱۱) 


۵ 





نیبسسبتمسسیی. 


"۰ 


4 ۲ ۲ ۳ ار 
یکی یس از دیگری بر مردم تلاوت می‌کرد و بدین روش. از 
۱۳ 


1 3 مس ۰ س ۶ . ای ِ 
ی هصجامی خه تي ی خحه اند: او ان اعبدونی مدا صراط مستفیم..۱) ده و ادا 


سب 


"0 
به سر یفه: «[هدنا آلصراط ی و۱۳۳۳ بیین می‌ساخت در حالی که 


1 ۱ آ را نس 5 
ر ر ایات النهی. پیچیدگی و ابهام وجود داشت و معنای تییین بیامبر 7( 


ت‌ ی 


ِ ۳۴ تست ده اه 1 ۲ ده 
۳ نس شم ابهام از ایا بو ج ح ان تب خسو ات ام ناماد خ «مییتا ۰ 
1 ۳ 5 ۶ ۳ 

تن 


یه ت-ِ 


را .اس 1۱ س 


۳0 - 
۲ 0 26 مر 


۰ ۳ زایه ۳ ۱ ٩‏ سس سب 91 ك و 7" ِ لس سس 1 ی اس 
ی به بر یمه او لعد نا اک ایات میات[ ۳ #حریا هر 
۲ فرستادیم) | ستفاده می‌شع د که یگ آن _ یا ء حره 
سین ۱ 1 ۱ 
نف ۳۳ ۲ ۳۳ و ۳2 ً تَّ ‌ ی ۳ ۳ 
:مبیتات ا و «عمو م؛ یاس رد «خصوص ؛ رسول خاش :ایا 


۱ وم سر 99 

ای کِ ۳۳ لت ۳ ری ت 7 " آی- قرع ۳ هب ۱ ۳ ۳1 ۳ ۳ یی ۳ یی اي لیر 1 کلم سح 

۳1 2 هبتر ی #9 
۳ ۰ 


کشت بر خلی + 9 0 شمه 21 111 
ات ی ار مير مر منان علی تست مات راست:« کتات الله .. 
للر ۲ 


۰ #ِ ق 3 منوج » ان مي 9 
۲ ما : ِ ا! یه - 
تسا ِ_ 
اش تا ان که نختي 1 1 1 تخس دی سیی 5 ۰ ۱ 
۳ ۹ ۳ ۰ ۹ 1 ۹ ‌ ۱ 1 
گ ت ۳ تب 9 و و اه ۳ ِِ 
۳ 3 3 3 )1 
بر تسس دیهر "هی مي دهد.» 
۱ ۳ 1 سا ۳ 5 ۵ ِ 
کت ۳ تب مه برد نت ار زر ته 2 شد یت تاه یت ۹ ۵ ۳ ۳ ۳ 
۰ ۳۳ اش 
9 ۳ ۳ 
مش ثای مد بر نه تنها از قران ب ما عات خود (اليته با حقظ وحدت و ۱ 
یی 
۹ ۳۹ 0 2 وس ) 1 ك ۱ ۳ 
رای تج رزه؟ تجه ار رسولد امرم جح هم حدیتی در تب ال للتاس ما 
ر ۱ ت 
1 ۱ ی 
ِ ٍ" ۳۳ 
تِ سب ی 





۲۱-۳ الق /۲۲۱) 








8 
۳ 


هچ کلام اسحصوم) نیستند و تستها ۶ لا در دسم حصحتا سدار بط 


سا 

۳۹۳ 1 ِِ 
در یی بحت سلدی کب ۱ د‌ به اتعلید» از ان دسصو بت خن د دب ه مه دا 
اي ای اس 


روایات منشه ل | ز پیامب خدارلشتوه و ائمه مدی تج رایامتن ل بسنجيم تا 


حسجیح و موش رااز ساسح رم جمول تش نیم 0 


به سجن معمت ال اد ۳۳ که باید گفت: «هم رجال و نحر رجال!» 
0 حص ی 
و به قرف ابچه بخواهيم مانند جتات ما ر بر که تدیر ۵ رده ان ۱ لس 
۳ ۱ خی 
بو ده اف به وزاب اس 9و وی ورد امیش ایا اس فص بر هد 


ِ 
ت مس ۱ ها ۰1 ۳ ۰ اه 
معترل کسای ماتناد لف تعسیر سس بش۱ را در سا تعر ۳۳ کنتد میات نی کنة 


قرو فرستاديم که که هر چیزی رابیانمیکند) می‌نوبسد 
«حاشا آن کون آلتَرآن ییا یل 2 شیء و لایکون بیان 
تسه ا»(انم | زاب ج یت ۳ ۹( بعصی: : ادمی تو ۳ باو: ک د که و تک تام مسر 


ار ۱ ۷ 
چیزی باشد ولی بیان‌کنند؛ خودش نباشد !»و چگونه چنین نیست با آنکه در قرآن 
به تصریح امده است: «فاذا قرَأناهٌ ایغ قراه؛ نم ان لین بیان( بعن 
۳ 5 7 ۱ ِِ 
«جود فراد رابرتو خوانديم پس قرائت آنرا پیروی کن: سپس بیانش بر عسبد: 


ئ 


۲ زد سیر سیر ۳ ۳ .۰ اس ۳ ‌ ۰ ۰ بجر ۱ 
رواشم ثسی که ادعامی کند بیان د قرانی به دو صیحی بی رون از قران تما 
۲ را ۳۳ ِ یز ۰ 
دار د ۳ ند ری 0 ی تاحار به + کسر سان» در کلام اس انز مبال 


اه و «سْبْحانهٌ و تعالی عَما یِمَولون علرا ]۱ و جهت ممر رت 


یت 


ی رت ات دا سح هد یتح 
یسح 








۱-(۷۵ < آلقیامة/۱۸ و )۱٩‏ 

۲-الته مجعلات قرآنی که به‌وسیلهٌ سنت توضیع دادد می‌شوند از آن‌رو مستثنی شدداند که 
قرآن در مقام تفصیل و بیان آنها نیست بلکه غالبا در مقام امر به‌اجرای آنها است مانند: 
...وا آلصَلوّة و آتوا آلزکزة...»(۲-ألیِقرد/۴۳) و امثال اینها 

۴ تا از .| نچه هی کو بت تتر د و مس بر ] ست!»( ۱۷-الاسراء/۴۲) 


۷ 








۱ 
۱ ۰ ۹ -- ۱ ِ که ا او مس ۱ 
ت ه 
ی #9 ماش حتف تا یت اب ای با 2 ۳ شرا زب آد ای تس ی بو 3 رنه تج ۳ 0 9 


۰ 
ِ «وه 1 
ایب » ف نت میب یی ات سا اس نز ۳۳| ۳ 
7 تن سید ید 
۳ سر ‌ 
5 بد ودع 1 9 آ ۱ 
مرج مت یه 7 سس ۲ 2 اس ۱ چ ‌ 1 0 اسحیرالا 1 ما[ مت ۱ نی 
»- یت ۳ ۳ ۳ اه تک شاه تسیا سای مه دصر بت مسر 
9 ا-_ط با 
اس 
‌ یر یه سیگ 2 سوم 0 سنحانه هو ۲ 7 مت 
رو لحاحت ۱ 
1 ت ۳ ۳ 
با اواج دا هه قو آن کگ ید تاد اه و سا ای ی ره 
۰ ی تِ ۱ 
ف ‌ 1 ۳۳ _ ارس ایس سس سس ۳۳ اف و وتا ِ منیا مر کی سس 
ىِ۷ هو ۳ ۳ ۳۳ ت‌ امس 
ان تک ی و ۱۵ 1 
یت ۷ تست ِ ن‌ ۳1 ۱1 ,قا تِ سر ل تسس 
ره ۳ ۳ ت سست سس مت ات ۳۳ )سا 1 ۳۹| ی" ۲ ۱ - 
ای مت ۳۳ ‌- ‌ 5 تاه اس ید ات نت 
۳ اس« انمیی. س بت 
2 ۱ ۱ ای (۱۶: 
سا تست ۰ ات رت 3 د 1 ۰ 3 ه ۱ ( ۱ - 9۳ ن‌ 4 ی ی 
۳ ای ۳ ِِ« ۳۳ ‌ِ_ ۳ ۳ س < ۱ نش 2 س 
۳ وا 
را ِ "تییی 
یی 
0 ۳ ت 
یله سح ۳ س ۳ پد ‌ بل ۳ سب تب ‌ 
مب تن ۳ ی مت رتست ۳۳ ین سس ۱ سید آزُ 1 یس سایپه ه ۳ ۱ به 
#سب گِ ۳ ۳ ر ۳۳ اف ۳ # پات ۳ سس [[ فیس ۲ ت‌ سس ۳ ۱۳| 
لك 1 ۳ ت ِ 1 ۳۹ ۱ ۳5 ت 
سای مه در ۳ نم ۳ ۳ ۳۹ و 1 آو آس 1 ۰ 
-ِ رارسر ترا یاس وی ای ماد از اینکه ما » و ۱ 
۹ س‌ 7 اس 


ٍِ ۰ توس ۳۹ "۳۳ ت 
در تعارف است : به جرات می توا دفت. که تن جیمه ف دا 3 ۳ ان کب 
ب مب؟ ی تا تت نی اس 





۳۲۲ وروی ۱۵ 


۲- «همانا قران را برای یند گرفتن وتا کردیم یس آیا یدك گیرنددای ی 
۸ 





ابداعی و ترجمه به رای است:۱(٩)‏ 

ماپرای انکه نشان دهیم جناب مدیر به «استقراء تاقص» ,ری آورده و 
اقسوال هسمکانژا ندال رم وان سعوبه از کعات‌هی,شه لب اه 
ی 9 اسلام گواه آورده‌ایم که هسر سیه با نوشته‌اند و از ه تین 
در ای (۱۶ - لنخل /۴۴) به معنای «تبلیغ اداءا نی تفس شنته سم ات هم 
هم طر فدارانی قاط یکی از آن سه تن مجتهد اقدم و معتبر شیعی . سید مر نضین 
است که ده ر کتاب «لذُيَة الی ول آلشریعة» نوشته: 

«قیل ان مراد هیهُنا بالتبیان لیم و آلأدا۲(2) 

بعیی: ۱ کته شیاه که مراد از سان در ارجا همال لین 3 اداء تست 

سیا این قول را اورده. بدون انکه سخنی در مقام نقضس و ر آن بگوید و از 
اینجا معلوم می‌شود که قول مزبور در میان اهل نظر فسحویت .متا انس ۴ 
از متکلمان پر آواز؛ معتزلی به زا او ات ابتضری 
است که در کتات «المعتَمّد» می‌نو بسا..: 

«و لیم بو هاشم کی مل قوّله تعالی جیوه 
و توَدیه.»! ایعنی: هش خ آبوهاشم (از ز امه معتزلی) که خدایث 
ما | ی تحالی را که فِ ر هو د. این للناس! سر ان معا سح را #س اد ۹ 
( کفتا: ر قرانی ) «ابر! اما تاتشسکا سازی و اداء کنی.» 


ی ی 4 دس ۰ 1 ص 3 ۱ ۳۳ 


شحصم ی دوم یکی 


بر ۳ 
1 تسه ۳ .۳۳۳ 5 
اب میب 


‌ در رسمی یدیان‌ها. ج ۲ ص ۰۱۲ توشته سندمحمّد تکبه‌ای. 


۳-«المعتمد فی آصول الققه». ج ۱ ص ۰۳۹۴ چاپ لبنان. دا رالکتب‌العلمتة. 








تمانه شیر مشکیه»( یمنی: : «احتمال می‌ر ود مراد خداوند ان. تاصتا که ق ان 


رابا خواندن نص آن و آموختنث 
با تفسیر مشکلات قران معانی آن را روشن سازی.» 

چنانکه ملاحظه می‌شود به گواهی این علمای بزرگ" ""استمال هر دو قول 
3 ر ایة شریفه وجود دارد و هر قول نیز از قرن‌های پیشین طرفداران داشکه است. 
سس اک اقآ 


۳ | 
« اند | ۱ ر دور نمی یابد و بااهنگ 


ی‌نویسد که نظر اینجانب با رأی عموم مفسران و قران‌شناسان در تعارض 
موه پوت سر زده است و یا کاستی اطلاعات ایشان ,| می ر ساناد! 


است» با از 
ی مدبر برای نسلس‌فت: ن شواهد 4 و 2ه است تن 
بر لجایات وی دلالت می‌کند, مانندانکه مر گوید : سما #ب ی فیس 3 
بالغظ «قیل» نقل نموده و خودش آن را قبول نداشته است !1 مرگ ونگم: گیرم که 
سین تاستان و لی آی تعل سب حکایت از و نمی کنا. که ۳ ۳ ۰ جح 
امل نجظر و جو د داس ظه اشست ۱ 


- > سس تج بو سیب نج ات سس و ۳ 


۱- «التسهیل لعلوم التنزیل», ص ۱۵۴ (چاپ بیروت. دارالکتاب العربی). 

1 این سه دانشمند از میان علماء به‌طور نمونه آورده شدده و اگر پی‌گیری نمایید. افراد 

دیکری را نیز بر این رای خواهید یافت مثلا متکلم نامدار آأشعری شخرالدین‌رازی در کتاب 

محروف «المحصول» درپارذ آیة مورد بحت می‌نویسد: ۰ «لکن اللبیان هو آلابلاغ و حطله 

علی هنذا ول بِأْنه عامٌ فی کل آلنقرآن أَا حه غلن بیان آلتثرا فُ تخصیض ببخش 

ما أنْزل و هو ما ان _جفلژ»(المحصول, ۰ ص ۵۵۵: چاب تا تا را 12۳ العلمته) 

یعنی: «... بیان. همان ابلاغ می‌باشد و شاسته‌تر است که آیه پر این معنا حمل گردد زیرا 
دراین‌صورت شامل کل قرآن می‌شود. اقا حمل آن بر توضیع مراد (شرح و تغسیر| 

مایه‌تخصیص به‌بخشی از قرآن خواهد شد که محملات قرأنی باشد.» 

۲«بررسی بنیان‌ها»ج۵ ص ۳۵ 


۱۰ 


ی» برای مردم بیان کنی و احتمال دیگ آن است که 


مدای سحن ما را دابداعی ؛ شمر ده انتست بای گفت که ما صعنای 





۰ 9 


ِ ۳۹ ی ان 0 بت 1 بت 
س 0 بای مرا 2 ۹ 9 پیات 2۳5 ابداع 5 اسحعنتن ۳ اینچانت سر ده تسأه ۹ تسه ۱۳| ت هد 
"۳ ‌ یپ خیم 0 


ست .هت ۳ رای 2 یگ بح قاس ۳ 4 در ۳۳ ایر مخالفان یل سحع ۳۷ ۳ -. تن ۹ 
3 شِ ِ_ 


ت 


بش ک ده نه بادال‌ها یامه دها. ست آن آبه طد ر خی تاییا. _ دافم 
ٍ ۳ 9 


۱۳ یی نب تا ها ماو وانتان ار ان عاغل ماوا هن 2 


2 1 
* با ۳ [هْ] 7 میس پیت؟ یسلا 
بت ۲ 9 9 » ۰ # فش 


عبر نوشته است: اهر 


۳۹ سل صالم 


9 ۳ ف 8 ۳ اس ۳ ۳ < ۱ 99 ۱ 
یک ۱۳۹ ده ۴ قبو ل داتت و باشند دلیل بت ال است ۳( ۱ تجو ات ما ی 


_ ۳ ۰ ِ ف "توت ۰ هسیر ِِ« ها 1 
۳۳ بت 


اقرا | و ۳ و 1 باه ۵ سیم 


۳ ی نما چ اد ۵ اون 7 اقو ان 


1 


1 


هگ ام ۳ 3 ۱7 هداه ۳ ‌ِ ۷ ۹ در نمی کاتند ۳ تجاحل مٍ هه 1 
ر ۱1۳۳ ج لتتطا 
۱ ۱ ۱ ۱ : 3 ۹ ۲ 
باز ک و مسا ۱ « گر ری ی خه اهیاد تلا دشاك. که -۳ ۲۳۰ سا كَ در مج ۳ 5 


4 مطرح تن ِ شخسی | ۳ شحعر 


بر سبا: «این کار جه فایده‌ای دار د؟,(۲) 


وافعا باید گفت: «هنذا ممّا بَضحک به آلمکلی!:۲۱ دب مین مار 


۳ , ۰ ِ ۰ ۰ 
ی مخالفت باه‌اجماع اهل نظر » م- می‌ساز دو جون در باس وی 


سس 


مي او ر یم لبنت 0 از جنه قایدهاٍ ی دار د؟۲ ۳ ۳۹ اُ ! اقای مق بر ۹ لت ۳ قاس 


قایده‌ای نادا, د 


کم | 


1 
با مدا تسه س_ 


د .۰ ۰ 2 سم تب ۳ ۳ ل 
۱ 7 0 اعت اف نموه ده‌آیا: 5 ئ قامت همم یا ادها ماحنه مس شسسد ‏ 
ای طبج تب ۰ 


۰1 


یحو ی ۳ باسخ ۰ سم بای ۵ 8 


سس رما ۱ 


_‌ 


۱ «تر ری بدیان‌ها».ج ۵ ص ۲۸ ۲-«بررسی بسان‌شا.. 2. حی ۲,۸ 
3 «آین از و چیبز‌هایی است که مادر فرر ند مر ده رابه خندد می‌افکث !+ 


۱۱ 


1 از قدیم گفته‌اند که: [ثر و د میج آهتین در تاه یب ه تن 


ج العاء 39 اف یاه تب ۳ ش.ه ی بت ۰ 


ِ 3 
۳ ی ابا #ستی و سب هه ی 
۰ َ ۰ ‌ 1 ۰ ۰ 


1 


۱ 


۱ ۳ ملٌ گِ آ 


لیا 


ده 








ایا میان مُجمّل و مُفْصَّل تفاوتی تیست ؟! 


اقای تک ی در بح نل حزوه شود نوشته اسنت: : «پیامپر اکرم :3:3 باید 


با سخن خود آیات را روشن ۳ پاسخ وی گفتيم معناتی این اذعا 
ان است که «قر ان مبین» به ذات خود روشن نیست و پیامبر بزرگوار بایا ان .ا 
روشن سازد که اگر قران به ذات خحویش روشن بود. کار رسول‌اک مه 


(تحصیل حاصل ؛ شمر ده می‌ شا که امر کن نامعقو ل یه از ات دیگر فِ. 


۱ ر ایات متعادی خود را روشن و قابل فهم بلکه روشنگر ۳ ۳ سرد اه 
ضمناً توضیح دادیم که سنّت نبوی. مجملات قرآن مانند «أَقیموا آلصَلوة» و امنال 


ان را تفصیل می‌دهد نه هر آيه قرآنی راکه مین و مُمصَلْ باشد. 


اخلشی ی در جزوه ار ی به ما جوات داده ند که اد تا ای هد 3 


چا ۵ نا و۳ 


۳ ۳0 نجام 2 می‌د هبد. ۱0 
شگفتا از کی که ادعا دارد با علماء در تخاس استت سا وان ما عالدانه 
ی ی رین ء محترم میان مجمل و مفصّل (یا م 7 هد ۳ 


م۱ صول 
ات بحت می‌شو د. تعاو نی ننهاده‌اند ِ با | قا- ی مدب سح ایا ۲ ات فک 
اس ۱۳ ۰ 3 اد ء ]| ۵ سی‌کنيم که تس واه بوسیله 7 تفصیل داده 
مقام«احمال» آمده است ولی همة آیات قرآن که مجمل نیستند! مگر ندیده‌ايم که 


سجو دقرآن د تصریح می‌فرماید: «کذ لک یبن ین آلكة لکم آلایات لعَلکُم 


تْتلون.»(۲۴ -ألر ر /۲۳) (خااای- ن جنین آیات"را براخا شماتبیین ۰ می اناد که 


تعقل کنید ۰ یا می فر ماید: و فکلتا ایا > لقَزم و (۶ < آلتتعام ۰ ) 


«ایات فا رای ِِ وهی که امل فهم‌اند تفصیل‌داده‌ایم.؛ و سیر مي فر ماید: با ۱ 


۰۰۰۰۰۰ سس ٍٍٍِِِ«۳ یت رم ی تست 
اج اد و ناد و اج ی ات وت سوت ت-- 
0 ت 


۱-«نررسی بنیان‌ها» ج ص ۴ 


1۳ 





جنناهم ب یکتاب قصّلهاد علی چم 5 ایا مباکتا: ترا بت ای 
ایشان او ر ده یم که ن را 1 ی داز تفصیل داد یم" و باز قتیت ماید: « کتات 
احکمّت # تم ۳ ۳ اد 


1 4 تفصیل دادم تا هب ایا ی حت 


ی‌داند و آن دو رابه یکدیب؟ 


باتش استوار شاه انگاه ارب که ۳ 
فر ی سا «مجمّل» و «مَفْصّل» رانه در «قیاس» می‌دناد. 
کال به علوم ق الا تا ای کی ار ال ی هر 

ار جون به سنّت مراجعه می‌کنید. البتّه اداب دای یا ها در انست 
می‌یابید: اقا اگر در سورد تسیر بسیاری 
تفصیلی در انجا نيافتید ( که نخواهید یافت) چه می‌گو بید؟ ابا ادعا دار ید که دین و 
کتاب خدا ناقص است؟ یا به همان شواعیر بات اکنتفسی؟ کب و بیان 7 ۳ 


از ایات. به سنت رجه ء نمودیا ؛ 
ی ۰ ۳ ۳ ۰ جح 


و۱۱ ا: راه تا د ر خود قران می‌جویید؟ این برسس نش زر 


ِ 
لب مه 


عر صه دار ید ۳ هت ۳ وه 


س 


۹ 2 ۵ ِ 5 ۳ ۰ ۳ ۳ + + و 
ما در جروه کج اشتاه ۴ مج اقتر ا» ین از ار بر وت دادیم یگ 


ض ۳ ۳ ی 
٩‏ ره اک ا ج_ ۲ 9 4 ۱ ۲۳ 1 1 مدمه 7 
کل ِ ۳ تسین نماد ۳ حول سو ل ]ناه در معام و مسب ک‌ ۳ ۳ 


9 بر سامده ات لز | ۳ اد از تسین ا دز اس ایه سر بفه. ابلاغ تاه شهود شم ت 


۳" 


سح 


اه ی تمام قر آن! 

اقای مدیر به ما پاسخ داده است که: «شما حداکتر می توانید بگویید 
در آية تبیین, کل قرآن به طرز عام مطرح شده اما روش عملی پیمر اکرم* 
بر این عموم تخصیص زده.!(۱) این جواب به تنظر مک اور سس در 


۱- «بررسی بدنان‌ها».ج ۹1 ص ۶ 


۱ 





در رد آن نوشتيم: 


«آی- شب اد 


چا منهج میگ 


محترم و معترض گویا خبر ندارد که در عا 


هل ی اتر. مستهجن است و شايستة کلام اللهی لت + با ور 


بیامیر سل | سل ناه نیز مه اففت ندارد ۱یا سیم معی دارد که خداوند زک 


ه پیامیرش دستور فرماید که باید کل قرآن را برای مردم تفیر کنی و لی 
پیامیر خداءلِ3 از تفسیر اکثر آیات عملاً سر باز زند و چند آی؛ معدود را 
تفسیر نماید و بدین دستاویز که مقصود خداوند از کل قرآن همان چند آبه 
بوده است؟۱(:۱) 


اقای مل بر (با کمک ۱۳ ۰ در جزوه چم حو دبه‌ ما یایب 


«بحصیص کش همو اره عملط[ ما (۲) 2 سب هِ_ 1 
نی که تیان : 

«نعداو ند متعال به رسول اکرم »۹ می‌فرماید: و ما راک الا کافة 
للتاس نی 1 و تورا نفرستاديم مگر بشارت دهنده و بیم ر سان به ده 
بر 2 دم) در شین اه کر دمكف تسام س رس تمه مامه ور نبلیغ دسده ص‌ دماین 


دنه بخ سرا شاده‌اند . حال از اقا- ی طباطبانی می‌پر سیم. ۳ سوه ا لین یا ه 


ِ به بلاغ مبین و رساندن ۳۱ پیام اللهی بود. طیق ۳ به فد ق به بخانکی 
انسان‌ها های هم عصر شود در یک ک حلد و اندازه اسلام ر ۳ رساند؟ ۳ در بت 
"اي گ کننسچم کف * 


اوّلا: غفلت اقای مدیر (و مشاورانشس!) در اینجاخیلی غر بت است!: ی ۱ 
و سره ایذ شریفه یسمنی: هو ما آزت ناک الا اه بلتاس بشیرا ۳ 
تذیرا ۰( ۳۴ سب :۲۸) مقام رسالت پیأمبر ۳ ی عموم مردم ذک نا + نه ابلاع 
انس نها! کجا قرآن دستور فرموده که بیام راکرم بلته سای حودن 


به یکان؟ 


اس سا 


۱- جزوذ «قران. دون حدیت هم فابل فهح است». ص ۱۲ 
- «بررسی دسان‌ها». ج ۵. حس ۵ ۲-«یررسی دددان‌ها؛.. د. ص ۵۲ 


۱2 





بیو اسطه. پیام خدارابه تک‌تک افراد بشر برساند تا بگویيم ک. .تخصیص أکثر: 
سک امه است؟! آیا اساسا این حکم معقول است که خدا به پیامبرش فر مان دمد: 
ار ا سا که رسالت تو عمومی است باید در سراسر کره‌زمین بگردی و به فر د ف د 
ادمیان آیات مراابلاع کنی! سپس رسول خدال9 به تعبیر جتات مایب : 
بار وش عملی خود. بر این عموم تخصیص زده باشد؟! اقاء ی محا. دا عهد مب 
مد ات۲ .با ابلاغ به عموم مردم تفاوت بسیار دارد و آنجه دربارة ابلاغ پبد 


در اد هکل جر وتا لبق سب تسیر می ان تال 


و طبغه‌ای یست) 


ب شهاه رسول 
کب یت 


ثاتبا: کبرم که به قول اقای مدیر بخصیص اکثر همه ار ه مستهجن ایا دِ 
میا اه 3 از مواضه بع ممنوع شمرده شود ولی یدرس د بحتی که ما دار . ۳ 
فا ممنوع نیست؟ مگر مم؟ کن است که خداوند بات محدودی را 
3 بر پیامبرش نازل فرماید وبیست وسه‌سال به وی میب دهد تاان را 


بای بارانسی تفتسیر کنلآشالان پیامبر از توضیح أکثر آیات سر بز زند؟! آیا انصافا 


بحصیص " کثر در اینجا ممنوع و مستهجن یست؟ 
صاقرضص می‌کنيم که خدای تعالی در ویک +کیم کیلی 
ان تس بر اسلام لاه ف مان داده باشد که تمام اینات قرآن را 


به تک‌نک مر دم روی زمین برساند! در اس 1 ۳ از ِ « مارا ان 
ق مان سود ری الفضنا محل و د دشاز < ۵ عمل انسانی به تحص ان هم مي کنا ِ- ۱ 
ی خابا 3 اسلام تشه 


۹۵۹ كِ ۲ 19 " تثِ_- ۳ ۰ 
ت‌أ ره تز ۱ 1۳ ب هرگز نمی نو انسته ۳ تا داسجا ۳ 


دور ان رسالت خود. همه خشکی‌های وسیع زمین و اقسان سس یه سس 0 ان ,۱ 
2 ۳۳۳ متسد وب ویو تسا !وا 
ر او باس فه 


یا راک : نمی تون قرانی راک ت_ ی تب 
در طول ۲۳ سال (برابر با چند هزار روز) برای باران خود توضیح دهد و دستور 
۱۵ 








فرماید تا کاتبانش آن توضیحات را بنویسند (همچنان که متن قرآن ,ا نوشتنا) و 
پس از وفات وی باقی بماند و رهنمای امتش گردد؟ 

البته چنین کاری ممکن بود و اگر رسول! کرم تلا اقدام بدان نکرد. تر دیا 
نیت که در این باره تکلیف نداشت و گر نه تحلف از آن عمل نمی ورزید. آری 


۳ 
ید ۳ + ] ۰ 


چ که حداوندتمان پیمبرش وا لور میس ببس 


َقَل نما آنا مق آلتنذرین»(۱۶ نحل /۹۰و )٩۱‏ «(بگر) که م- 
مسلمانان باشم و اينکه قرآن را بخوانم پس هر کس هدایت پذیرد. جز این نیست 


که به سود خود هدایت یافته و کسی که گمراه شود بگو من فقط از بیم دهندگانم ۱ 
نه علاو ه و لن را ملانزژتله در ار این کار و طقه ات ۳ محملات ق ان ۳ وه 


ی 


و 22 ۳ از 


تو ضیح ۳ 4 زیراکه قصا از ذ کر احکام مجمل ذ آن. 
(حنانکه کقتی امادگی برای 

اما تقصیل امور بت ی سیرده شد و از همین رو انجه ی 
سوره تحل ۳ بار » تسس کتاب ۳ قاس ك ی ۲ ت ات یی بیاهبر 


ی آنها بود. نه آگاهی از تفصیل مسجماایتن. 


رم 
تععیت تسی کتا که گر کت ی را در ما تس دی 
در کار بیام ر اکرم له ۷ زم می‌آمد و البتّه آن بز, رگوار قصه جر ری در انیجام و مف ره 


هت 


معنای تبیین در حروه «بیان الحمعة) 


ای 


ایه ۲ از سوره‌شر یفه دام کته که در حلال آن می‌فر ماید: «و لابَعصینک چم 


در جزوه اببان الحففه ۳ جرح الأیدان عنا الم صبه؟ تا #بس النبیس 


ُعروفی.»(در هیچ کار معروفی از تو نافرمانی نکنند.) نوشته‌ایه 


دم حکيم سر با ر دعارزست هشام) از رسول اتلد قراس 
۳1 





1 





۱ ۱ كِ ۱ سچسه تسب ِ 5 ۱ کب ۷ ۳۳۹ 2 ۳ 
۳ .- ۴۳ ِِ" ۳ ۳ ی ۱ 1 كت سر 3 .و لاتشستد وحها و لاش سب سم شم | 
5 ام ۳ ۳ ۳ تن 
دا ِ‌ تپ سس ‌ِ اد 
ند بو ۳ ۳ 
و آد ۰ جتا كِ ادن نج و لاتدعبه ن. تس ی ریز یی اس یت د 
اس ۳0 و 


۳ سس ت ۰ تب 

رو مصسی هرا) ۲ رل ثِ : چ ۱ ۱ 
۳۳ ۴ ۳ ۲ 

۳ جروت ِ نکده سا ۲ ۱ نت هر 1 هد ج ۱ ۳ وس > ۰ ۳ تفای ت‌ ات 3 

مسا ‌ یی ود مس 


0 ت‌ 3 
۱ و 
۳۳ ر سسمات تصسسات د چٍ اد و [د 1۳ 5 ۱( 9 
مایت از را را 2 سای صرا که 
1 > ت. تین نت 1 مرس 9 سس 
سب مه 1 سك 1 ۰ - 
ی ۰ ۵ میت نله ح‌ش-د سا مین ۱ اسب مسا ۳ ۱ ۴ مور قایست ات 
2 و۳ : 
۲ ِ ۱ 1 لس 
( متخ ([ میعی وف:) ی نسوس استت» مس سس 2 سب اج 1- هایس ۳ بل .- ۳ ۰ دد سپ سس تج 3 سوت 
سب ت‌‌ ۳ 


ِ_ ای 7 ۳ 
تا کارا ۱ اذ سرب > ی «۲بسست و 2 ۱ 
3 رش سنج اس یه ای ده ناج ید بو 4 
5 ده ت- سر 5 وی ی 0 بصع 
۳ 7 
ادا ۷ ای هن ما ک که هِ- ث 0 #- 1 | << 3 ‌ ۱ 
سط ۳ داد سح اه 0 اش ی 5 و ره ند + 


۳ ۱ ك 
برای مصات عاشه اس یت تاد یب پر شت و واوبادگویان بر ده مس ال نس ات۳ ان 
ِِ یف و اس 

اس ۳ بر نس و 
زر شالت کل ان اه ات تصي زب . د سکف نت انکه اقای مدی ای 9 شدای ی و ی ۳ 


رساندد و در ان به‌دا اعتراشی نمه د د ۲ شحه د .اد |. مس ۱ 
۳ وبه مد ی ‌ ر زر ۳ 


00۴ ه ۰ ِ ۲ 5 ت ث 6 
و گفته است اسچی رت تست استسویتت 


ار عقدار فاص رو بیوبب ِ 
۳ ۳ ِِ- ۹ سب ۲۳ 


ی لب 


۲ ۱ ۱ " 
ببس حودعراداری‌های‌مرسودج ۳ رأی. ا ۱ 


0 1 ۳ ۷ ۳ 9 ۱ 5 


به‌سرورشپیدان. از مردم دوران جاهیّت تقلید می‌کنند دگر نمی‌دانند که از رسول خرو رش 


ظِ 


۳۳ «فن تسه بقوم هو سنیْمْ.»(د رکس جود رابه‌قومی شبه ساز 7 ات 


به شهار می‌آید.) آبا رسول خر | نویه بزآای ی در ور اک . نز سر ور سید 


مدیران آموزشی و پرورشی آن, این گوته می‌اندیشند! 


۱۷ 








حللا وه بر تلاوت ایات. مجملات نها را نیز توضیح می‌داد و آنچه د. ۰ ۱7 ۲ 
امدی به عت !! د رنه اجمال از ز لفط «معروف: در اعه شب نها ده اس ها 
مي‌کنيم که جتاب مدی به جای خرده گیری جالی از بیجا. قد. 


در تقاوت‌های دفیق صاست ساند بشندا 


شان تقصیری ! ۰۰ 


سس 


آقای مدیر مکتر به ما ایراد گر فته است که: شماشأن کش 


سح 


رسول ارت قائل رس تن اما به خو دتان سجو می‌دهید که ق ار تست سا ۱ 


۱ ۴ كت ۰ ۳ 5 ت ۴ نس ِ_ ب‌ ۴ ت‌ ۷ 4 
تباید دا مس که ‌ِ کا ۳ صّ دب جماه از قرآن نه س_ و تست سفت تفر 


7 ۲ ۳ 
8 7 < ۳۹ سر ۰ 
و ۱ انجام نم 9 ٍِِ وضیح بی از ق ض ۳ ۱ ۳2 دیس ۳۵ 
۹ ِ ۳ مقتت یه تاه ۰ ۳ ۱ 
م "۳ 
و۳ ۰ _ 3 ۰ : 
ًَ ۱ 
این روش ۳ ۱۱ ِا ۱ 0 تیان و ضفه فالاعتی 5 ۳ ۱ سس له نت ۳ ۱ 
۳ ۳ ۹ ۳ کی ان 
" ك- ۳ و 1 ۳ "۳ ۳ 1 
رد ر سب اسر تس فّ و ۳ ۳ ّ تشسسر می نماینا. مسب نت تاه 
ِ ۰ ۳۳ »)ات جع 1 ِ سم 
سر رشته این کار رابه دست امتش داد و ایه‌ای , رابا اه دیگر تصی نم د. 
‌ 
۳ 3 1 2 کار گ ی 





۳۳ 3 5 ۳ 1 ۳۵ س 
۰ :مره خی اد رتور : 
ِ ۳ 
۰ 
۱ 
یز 
وس ‌ ۳ ۳ 5 ی عبي 
یم آنمَول و ۳۳ نبرک شططه اف | 9 د2 حیایش ها 
۳ ۱ 
اف ۳ ال خ_* اک« آ: ازع 
فی بر ِ ره نکر قوال الا واحدهة 
۳ ‌ 
سس تم لب _ 


۰ ۰ 9 _ تست لر ‌ مين ی هر 
یه سم ها فی اه نشب سح حممعه 9 ۳۰۰ 


اقای مدّیر».سیاق قرآن را ححت نمی داند | 


تباهفت.؛ بو ر اسلام تلا هر حنلد :یات قرانی رابدون ای ز ودب ب نو صیحی 
در حم مپي خو اند جنانکه مب‌جنها بزرگ شیعی شیح حعفر کاشتف الفقطاء 
در ر ساله «الحق المبیی » مي‌دو بسد: 
ال ۳ ال یو ین رن علن رو آلسمّابر 


۰ 
1 


ال وت ۹ ۹ كت تب تاو وش : با 
چم من تین انا سس 


یبد تب 
و ط سِ 
در معنایی «الدین ترا و نش عصصبه مه درد 
یی 


ای راد راکو اب ۳ 2 ‌- 


0 
مسا اوه ای 
ات مس ۳ 3 
1 یش ا ۶« ۳-۰ ۳ ی ۳ ی 1 ۳ 
ِ - ۱ 1 2 
سر نع ۳ ت ص | ت ون ۹ ۱ - 
زب ار سیر یط ‌-_ 8 شب ۷ سل ۱-1 اک ۵ ۱ بت ۵ نی ۳۹ دِ ‌" ۳ 1 
117 ۳7 لیب ۳۳ 1 ۳ ۳ تج و ۳ ۳ سیب ۱۳ ۱ ۳ 
تس ۳۳ یی 
۳ ۳ ۳ ۰ سر 
اً ۱ ار 4 ۱ ا‌ ۱ بت 2 
نلد نب | تعمده ۶ ۳ 2 ی ایه | 
سس ۳ 
اوسس| - ۳ 
1 ۹ ۱ 3 » 
سس دا ۱ ۱ ‌ ۱ 8 تعیی ی ۳ج کت ۱ 
 ‌ 0 0‏ ه ی ۳ ِ" ِ ایح ٩‏ تس ۱۳ تست ند 


۳ 7 ۳ مج 1 ات 
۲ 1 ۳ 1 ۱ ۰ 
در محاورات عمومی دجار #۰ می‌شو ند با آنکه محاورات م ور.از بوع رمز و 
۳ ۳ " ۳ "۳ ۰ س ۳ 
ت‌قریب سم دج نمی شسء د و قایا قهم است. تا ی ۷ اب حذدات سستت ی فان مد 








3 0 ۱ 7 
۱-«الحعی الهدین »۰ ص ۲۲ ۲- «بررسی بسان ها».- ۵ص ۶۲ 


1 








2 ۳ 3 ۳ یه كت 
نت بح ت مر ده که ۳ تیاصیر 9 ان متام ال که مسجی < 


۳ ۷ 
۹ ۹ , ۶ ۳۹ ۱ ۲ ل ه ۳ ۱ ی ۵ ور 
1 ِ ۷ ۹ ۳۳ سس ِ "سس ۱ ۳ 


۳ یر 
: ۱ 9 ۱ مر 
۱ ص ِ حِِ س وب ۲ با #- تِ حد یاد: ار ۳ ف 
1 
ی 


0 دایص کن ۱۳۳ انیایی که معنای 0 ۱ 


نک ان سای به‌سه تسب : م دم یچ و اصیحان رس ل ۳ 
۰ ِ" .۲ 


نه عده‌ای از اصحابت!:(۲) : 


۳ ای سب ۲۳۹۳ ۳ 
دٍ ۳۳ ۰ ت 
[ ت- ‌ 23 ۱ اس 1 ۱ ۳ 
تیه یت نیت بت یب ۳ ۵ 7 2 
یس سپ | ِ 4 5 دا مایب علب ۱ یس یا ۲ ۳ تهم ن ۰ دحا ۳ ۲ ۳-9 ۳ 3 ۴ تسه 
"نی ً‌ سا 
9 1 1 ۱ ۱ 
۰ ك 9 . س ی لش 5 15 تّ ۵ ِ_ِ ۳ مب 
ی ‌ ت 


1 ۱ ب‌ 
۳ فك ۱ ۳ سس ت- 
ی سید نس سا مات لاب .۰ م بر لت سر اس سس ند لس لت سس با طلست ند 
بل ۳۳ از 1 ۱ بآ ِِ_ س 9 ِ ۳ ۰ ِ 
تِن اسیت. نن و سس مسا تا 9۳ با نف این سء ال ۱۹ فقوت 0 تسس ی 
اد ۱ ت ۹ ‌- ت 3 49 1" اک 1 ۱ ۷ ‌ 
سح سس سس حرش -‌ یس نت ت ادیت ۳ تیا می ۷ 8 تسیب یبا و ای و ٩‏ ون تست 


«امیچان تِ تصصا ار ]| 


ا ,۱ ۱ و ۳ ۱ ۳ 
سسیی «اصلافات عبر ی ا است که ك ان ۳ تحص 


۱ ۱ , اسیت 
۵ *ید. اد سمالاعنم اصت : نا را یخی از 
۲ ۰ بِ ِ 


ا. ه. . 
۹ تیا سب بت چسه 3 7 # رد . 
نیا مد ما یر ز خ ۱ مایرای اعرار تک نضر حو + می 
۱ ۲ بت ۱ 1 تتر ت‌ 
ات ِ 1 شدند با ترجه به متن و سباق ات 6 کا ایرد ۱ 
0 و بو و ی 3 ان 
تشار مایب یت ۳5 اساعت تفر مودند. 


۱ ۱ ِ ۳ ۱ 1 ۳ کر وس 
حدابت ما ان ات سك «ابه‌ای که پیامبر اکرم رو تلا انز گ ۳ 
نصا د: 


۱ ِ : پم سم ظِ ٍ ِ ۳ 
یبن معنا است که شرک. طلم می‌باشد ولی سیای آبات «ظاهر ؛ 











۱-۱( ۱ (< هو د /۴۶) ۲-«بررسی دسیان‌ها». ج ۵ ص ۶۶ 


هآ[ 


یب 


جر فا اس( یم 9 جابی که بتوان مطلبی ۴ به «دلالت سکن اتسات ۵ 
مبی نو ان | 1 از «دل نت طاهر۳۳۹] ود 


به سیاق آیات. معنای آیه رابه درستی نفهمیدند! در حعیعت سیای گر ان را سجچت 


وا ات3 ص_-۳ حسد ما۱ اشسن مورد) ضاهر «ر ی تاحا. ۳ ۳ 
کسس اف نطر ماه م9 صحکم ۴ داتس کم ای ۰ رای ایشال ۱ 
و هنکام بحت با م. در حور بمرژزی مب دانبد! 

باز جناب مدیر می‌نویا: «(آقای طباطبانی) مي‌گوی1 :یس جی اصسحاب. 


۳ ۰ 7 م ۳4 1 ۰ 1 تب 

مثا سلمان. آبوبکر حذیفه ابن عباس و یب حس در معنای اآبه گفته‌اند: 
یه تلم ای + معنلب را 
هت اب قاحاه می وف و ساده اسل + که اتنات شی ۶ نمی ما عد | نمی کند..[ 


زّ 4 رسول تا اسب ی ۶ 


کی 


۱ رش ۰ 2 ۹ ً 
3 تس ی کت اتف 


سنج ات ما اي. 
میب جح اس تَ _ س- سا 
1 وچ رس ۴ ۳ ِ" حا ات 1 

مي اه اسب ام مه تا اما و ی تن 
۱ 2 ‌ِ( ۱ ُ اه 5 ک ۱ ۱ ۳ ۳ ۹ 1 
سور سید اد مت رسب ۰ ۵ و ی تیه بط س م4 یس یت ی تیه ی تا 9 
اد گ [ 6 اّ ان ۱ 0 ی 2 
۳ ۹ نله تسس یس ی سا ند بت ۲ ۱0۹ شب 1 ت ۰ تست سب 7۳۳۳ اه سک تسیا < 
نو ی بت یت اه ‌ ت" مرج یت نی یس ت‌‌ ‌ ۷۳ ۱ 


و نات نز 


وتان ۷ ۹ از هممصت هت به صورت «قال رسو 


اندازه گیری باران ؛ 


اقای مل ب ر می‌نو بسد: (د: ر موضوع نزول بارال اصلابء شگکلل مایامت 


تِ 7 ۳ ۲ 
بایان خش 1 ز «أنرّل. .بقدر) حگو ره معنای : انس به و دل مقدار ۳ مس ایرج» 
جات این است که قآن مجیا می ف مابد: «از اسمان را 


۳ ۳ 


سا تس ان "‌ تس عیسو كِِ سا 


۲-«یبررسی بسنان‌ها». ج 3. ص ۷۱ 


(| 


۱ «یررنسی نستان‌ها»؛ جح ص ۶٩‏ 








د جتو د دا د ولی هنکامی که دانش تحربی به الاب رساند که در هس سان 
به انداز ه معتن (ی ار ای 9 با ۲ 


به ین ها ی ل کنیم در 


۳ 


زل می‌شو د: ما می‌توانيم ایة شب بفه .ا 
معانی دیگر وان حفظ نماييم رم از ی ۲ 
۱ ۳۳9 


سپ ی 
قو اند تسیا ری از اشیاء برای فشر 3 ر روز کا ر گذشته به طو ۱ ۲ 
و 2 ی منافم انها در نظر ماوسعت بافته‌اند به طو, - کی ۱ 


رت 


دام ان یره آلزمان ۰ (قر | تسار فا و هی فان :)۱ 


۷ 


کی مید دا بر اشگال می کدک: اجون حااو ند همه جب با 
ام ۱ 

مه ندازه ص۷۳ تاز ل می‌گ ماید» اس بایل مخله نعداد مو 9 همم ۰2 هی فا ۳ 
و ۰ ۳ نب هد و ۱ : : 

اس در مهرد ول اوه تجاح علم ایام ای ی 


۳ و تعاز اد شیع و البد ادمی از تِِ 9 حلااف آن نه ات 


و ندامعیم م ا: باب با تا موالید به برابری تعذاد اد 


ل ت 
هد 
بت اد. ۶ اب 1 
ات اس ساب تمس تسد میات 


نکته‌های قرانی 


۱ تس س س اد ۳ : تن ت ۳ 
۱ ۱ ۳۳ ات ۳ ای سب کاس 
9 5 ۳ و 


۱ نو صیح دادیم که ۱مقهوم اصلی کلام 
عبر از امتازات ان امتست 1 ممکن | سر 8 


۵ وا ی 
۱ ۱ 


ولی از داشستن نکته‌هایی نیز خالی نباشده اقا رسول اک رم با آگاهی 
۳ : 


دواقسی ۲۳ 


۰ ۲ 
۱ 

6 

۰۳ 

ری اب 


از بسه‌های فرانی: وطمه بدذداشته با همه اآنها را براق امت جود بیال گررماید و ابال 
واه لیر در انوا همم :5 ها تغارس کش ده است: 
1 در باب «اعحجاز عددی قر آن» که آلس ا تفت شده سخنی در احادیت نوی 
که 

ره کاس انها تانل ایو ۱۳ در لا دنله تسم صر د. اس جون ای نکته‌ها 


سارک سرو این لطس 


1 ز ظرائف ادپی و لطائف قرآنی که مفتران در قر و اه سا 


متتتو عه احادیت باعل ه‌اند ما باید همه انتها وا انب 


> جر قرآنی را به روی امّت اسلام ببندیم؟! 
و آلسلام علی من نیع آللهدی و آجتب آلََ و آلنهوی. 


۳ ۱ 


میهد ۱ ۱ دا 
با کت 


۱۳ 








۰ 


بیوست یاورفی صفخهة ۰ شماره ۲ : 





فخر رازی در تعیر خود یز می‌توید: 
۱ «فتولته «لشیین بلناس مانوّل الیهم» متخمول علی 
ار ۳ ۱ نا ی ار ۳۱ 
بعنی: «ايه شریفه «لَبَیََ للّاس...» را بر مجملات قرآن بابد حمل کر د.» 


معتی ور | رد اد یرس وس ی 
انکار و لحاح- رود وم 3 آبو عبداللله قرطتبی در تفس مشهور خود ذیل آیه می‌نویساد: 

رو لحاحت و فالر سول لب یبن عن اللنه سغر و جل مراد مما أَحْمَلةٌ فی کتابه 
ب ۴ ۰ 
ایا میان مجمّل و مفصّل تفاوتی یست؟ 1 آخکام | بلزج ول کزة و غرٍ ذلیک معا لمح «(ج ۱۰.عس ۱۰۹) 
5 بعیی 9 2و از سوی خداوند احکامی راکه در ناب به تب‌حو 
دحصیص ار وا سس سس اس << ۱ 

و و وک( ۱ احمال ار را ۱ بیال می‌کند ؛ مانند: نماز و زکات و یره از اه که ۳ 


ق تفعی| 2 آ 
ی ۱ 


1 تب" : سیف‌الدین آمٌّدی د رکتاب:أ تکام فی أضصَ ول آلتاخکام»می بو تسمات: 


صان تعسیری ۵ ۱ ۱ و ۸ ۱ مس اجب 
۱ با ۱ أْنْهٌ یَسجب وله (ب ین بسلاس» علی مغنی ! ثظتهر 
افای مدیر. سیاق قران را حجت نمی‌داند ی یز و له لارنج اسن ۱۳۲) 
, 4 ی کار دز سم ول حِِ 
اندازه گیری باران اک ۳ اواجب است که ایه ِ للناس 4 رابه این 0 بخیریم که 
۳ ت9ِِِِ ۱ ك ان خر (رانجه را که نازل شاه ) افکار سازی.؟ 
نکته‌های کر . سٍو پآ 











مقد مه ۱ 

نااگاهی از روش بحث ۵ ۱ 
گزینشی از حدیث لیم بن یس ۷ 
فظوم در آگشهیم) تاات ۱۲ 
غقلت از رجوع به مدارک ۳۳ 
تقبیح ناموجه ۳۷ 
آزمایش بزرگ ۳ 
خلفاء از دیدگاه علی ال ۳۳ 
دفع شبهه ۴۰ 
84 سزاوارتر به حکومت ۴۱ 
۱ اعتبار نهج البلاغه "۳ 
اصلاح دست‌نوینس ۴۹ 











مد مه: 


«التحمد لله و لام علی عباده الذین آضطفی.» 


در جایی که «تصوص کتاب و سنت» حکومت نمی‌کند و کار مجتهدان 

عالم اسلامی به «استتباط و اجتهاد) می‌انجامد. هیچ دانشمندی در جهان اسلا 
ید حایگاه خود را «بالاتر از خطا» پندارد و بخراهد تا همه یافته‌های دینی 
خویش را بر سایرین تحمیل کند. زمانی که امام والامقام علی ين آبی طالب ایا 
نا به گزارش سید رضی در تهج البلاغه فرموده است: «قاتي لشت فی تفی یموق 
آن آَخطِین و لا من ین قغلي لا آذْ يکي له ین تفسي.»!(حطبه ۲۱۶) یعنی: 
(من نزد خود. بالاتر از خطا نیستم و در کار خویش از خطاکردن آسوده خاطر 
نمی‌باشم مگر انکه خداوند.مرا کفایت فرماید.! در این صورت دیح مص ارت 
از اشتباه. برای سایرین اذعائی بی وجه شمرده می‌شود و محلی از اعراب ندارد! 


٩‏ بنابراین «استبداد رأی» و (خود محوری» در کارها و اندیشه‌های ما مسلمانان باید 


به «مشورت طلیی) و «نقد پذ یری» تبدیل گردد چنانکه امیر مومنان ام در همان 
حطبه شریفه فرمود: 

«قلاتکفوا عَنْ مقالة بح أَز مشورة بعدل.» یعنی: داز گفتن سجن حق یا 
رایزنی بر مبنای عدل. با من خودداری نورزید.» بر همین اساس, علمای دین چه 
در کارهای علمی 9 در امور اجتماعی. لازم است به دیگران «حق اظهار نظر » 





پاسخ به شبهات ۳ مقذ‌مه 


وحتّی «اجازه نقد و اعتراض» بدهند تا زشد و تکامل جامعه اسلامی به جمود و 





رکو د مبدّل نشود. از آن سی نقدکنندگان آراء و افعال دیگران نیز باید خود را با 
زیور «صلاحیّت و انصاف» بیارایند و نیت خیرخواهی را به آب تیر؛ کینه‌ورزی و 
افتراء آلوده نسازند که این امس‌شات متایل و دو طرفه دارد. 
پا به دوستی که با دیگران بر سر مباحت مدهبی مباحثه و 
مناط ه داشت. نامهاء ی نگاشتم تا او و را پاری کرده باشم. سیب لوا انککه در ان 
نامه نامی از وی بیاورم و کمترین نشانی از شخص او بد هم نامه‌ام را با مختعصر 
تغییری تکثیر و ت ترزیم 


0 سسد که در خلال آنها با نام و نشان به من تاخته ند د 


یم کردم. جیزی نگذشت که چند جزوه از 


ی 9 آن دوستب 
ی 2 تس 
و مرا به انواع بل کته هیا متیم اخحته بو د. این جانت از اسان و اثارم از 
ی در مع ضر نهد علمی قرار گیرد هیچ گله‌مند بیستم بلکه صاسصب 
حنان اند يشه و ه را می‌ستایم و به دعای خیرش یاد می‌کنم ولی «ادب نقد» 
ند و یره در عانم اما ۳ ۳ برد برادرانی که همگی در پبرامود کتاب خداگ د 
ات تا اه ات بای ی ۲ دا تاد و رعایت تک دنس 9 


دوس محت ح 


صٍ_ 


۳ ۲ ۳-0 9 
دادعت دوسی د بس‌ادری و تاروا و شکنت‌اور می‌نمود. تا 


ما اصرار داشت تا جزوه‌هاي ۱ را در حلات عمومی که من بر با 
۳ .از جراناد که در پیرامونش بودند این کار 
را به عهده گرفت و من نیز مخالفتی نشان ندادم زیرا که 
سرکوبی اعتراضص. هرفز مرافق نیستم. 

هنگامی که جزوه‌های دوستم را یکی پس از د 


که با «سانوراند بشها ۴ 


ی مطالعه کردم 
متأفانه آنها را از مرح سوء ظنّ و تفسیرهای افتراء آمیز انباشته دیدم. مثلاً من در 
نامه خود به ایشان نوشته بودم که خوارج و تواصب (أمّا الخوارج و النواصب...) 
بر سر موضوع حکمیّت با علی 2 به دشمنی پرداختند. ناقد محترم در رد 
نوشتار من مرقرم داشته‌آند: ۱ 


۱ 


_"‌ 


تست سا ددفه 


«اين سوال مطرح است که قصد آتای طیاطبائی در مترادف قرار دادن 
تواصب و خوارج چیست؟ سایر تواصب به کجا رفته‌اند؟ و آبا این موضوع 
تمی‌تواند ترفندی باشد تا اعتقادات و اعمال و ستم‌های سایر تواصب 
به امیرالمو متین و اهل بیت.زبرعنوان خوارج پوشانده‌شود؟!»(صفحه جزوودوم) 

این برداشتِ پر از بدیینی و تهمت‌آمین بیرون از انتظار و دور از عدالت 
بود. من در همان نامه‌ای که برای ابشان نوشته‌ام تعیب ریح کرده‌ام که: 
] در غدیر خم به دوستی علی الا 
سبارش نمود و دعا کرده بود که پروردگارا " دوست بدار کسی را که او را دوست 


ران حصرت [ بعش رسول خر ا نت 


بدارد و دشمن بدارکسی را که او را دشمن بدارد. این روایت را فربقین نقل کرده‌اند 
و آبوجعفر طبری کتایی بزرگ در استاد این حدیث پرداخته است. 

با وجود چنین عبارت صریح و روشنی آن سوء ظنَّ غیرمنصفانه چه 
جایی دارد؟! مگر دعا و نفرین رسول خد او شامل همه دوستان علی اعیعت 
نمی‌شود و تنها با گروه خاصی پیوند پیدا می‌کند و مگرمن آن دعا و نفرین کی 
را بازگو ننموده‌ام؟ 

ای محترم به دستاویز دو کلم خوارج و نواصب شبهه‌ای 
دك بل آمده» کافی بود که احتمال می‌دادند عطف این دو واژه ۱ 
(عطف توضیحی» است که در کتاب خدا نظایر فراوان دارد. [همچون ایه کریمه: 
...قذ جاء کم من آلله و وتاب میینّ.»(ماندة:۱۵) که در اینجا نو وکتاب یکی 
هستند و دومی در توضیح اولی آمده است.] و با این عطف ما خراسته‌ایم 
توضیح دهیم که خوارج نصب عداوت در حق علی #28 کرده‌اند (و لذا در همه 
ی ال و #رعکی؟ ربرکاضم انست که ات 


عدارت خوارج با علی #28 دشمنی نی دیگران را نسبت به آن حضرت نفی 


نم فد مگر در دور ان طلبگی تخواندهاند که شبات آلسی لایَفی ما 


عل اه ۱۹ 








این نمونه از «مفهوم‌گیری» که دوست مابدان روی آورده‌انده نه با 
«علم اصول» می‌سازد و نه با «فِنْ منطق» سازگاری دارد و نه با تقوای اسلامی و 
موازین قرآنی هماهنگ است که می‌فرماید. 

«باا ما ال ذین منوا آجتیبوا گ یر ین آلظَن ان بنش الم 
نم( خجرات: ۲ به ویژه از سری کسی که مدت‌ها تا ها معاش ات داشته, از 
مخالشت بلکه نقرت مانسبت به امثال معاو به و یزید و... به حربی آگاه ات ۵ 
نیاز به بحث و جدل در دلالت الفاظ نداردا! 

شنیدنی 0 ایشان یک‌بار.یس از مدتی غیبت در مجلس نماز دب 
حور بافتند با ای نت که اععراضات خرد را در میان نمازگذاران اعلرم دارت. 
این جانب هم از این امر استقبال نمودم و دوستمان را به سخنرانی دعورت کردم و 
چرذ اعتراضات خیش را بهپاان بردنده باکمال احترام به ایشان پاسخ گفتم و 
مجددا از دوست محترم دعوت نمودم که هر هتته برای اجرای چنین برنامه‌ای 
بت تاو ند و ساستاه ار از پس هرگز به ملاقات ایشان تائل نشدیم و 
در عرض. هر هفته چند تن از جوانان پر احصساسات که خود را مدافع دا 


می‌شمردند به مجلس می‌آمدند که ما با شما مباحثه و مناظره داریم! 


در اینجا میل ندارم که بیش از این به حصرصیّات این ماجرا بپردازم؛ زیرا 


ِ ۰ ۶ه‎ ٩ 
شخصیه لا نعتیز.) متصود اصلی از نخارش این رساله پاسخ به شبهاتی برده که از‎ 


سوی ان دوست محترم در پیرامون «عقاید ثرانی ما مطرح عص و انعت. 


2 ن ریا آن یَجَمَع ین یناه علی کل شیء قدیر. 
حرداد ماه ۱۳۸۲ ه. س . 
ربییع الاول ۱۴۲۴ ه. ق . 


مصطفی حیتی طباطبانی 


هو العلیم الخبیر 


ناا کاهی از روش , بدجت 


در سر آغاز بحث لازم است نکته‌ای را یاد کنم که مانم درک ناقد محترم از 
پاره‌ای اثار و افکار مر شده است. 
این جانب در ساحت !درود‌دیتی) درد 


رجه نخست به قرآن کریم که فرقان 
الهی ی حقَ از باطا | 


سب رجوع می‌کنم و سپس به احادیث مطمترد 
نظر اف ۰ ام 1- هت ۰ ک #7 ه 
ِِ ان امتواتره باشند یا خبر واحدی که با «قرائن قطعی؛ همراه 
ست مانند موافقت خر مزیور با متن قرآن یا با اه عقلی و حشی و همچت. 
نمی سر د و مورد نزاع و اختلاف فری مسلمین فرار گرفته ای نزد سین از 
۱ سیب شرعی» برخوردار نیست. با این همه گاهی دیده می‌شود که در نم شه‌ها 
و آثا : 1 ۱ 5 س_ّ 1 2 
ده مداد بر مزبور قیلا از راه ایات قرآنی یا ال عقلی و تقلی یرای مر ثابت شده 
هو اد خبر را به عنوان دتایید دلیل» و «ضم قریته) به کار برده‌ام نه به عنوان 


۱ ۳ رفس دا ۹ 5 
( مجور صلی» که قائمة بحث شمرده می‌شود. چنانکه این روش در میان علمای 
اسلام از دیر باز معمول 


است و فقهای برحسهه‌ای که اخبار اه و «ظتی ) 
می‌دانند و به حجَیّت انها فائل نیستند گاهی ههای فقوت ادله: از آنها دا 
به مبان می‌اورند. به عنوان نمونه این ادریس جلی که از فشهای سس تیوه 


به شماز می‌اید در آغازکتات ارزندء والت ام - نماید که ولا اعد له 
1 زحتاب ارز لسرائر» تصریح می‌نماید که؛ «لأَعجْ علی 





یاسخ به شبهات ۶ ناآگاهی از روش بحث 


۰ بح 0 
آخبار آلاحاب تَْلْ دم الاسلام الا ی ؟1:۱) یعنی: «من بنا بر اخبار آحاد پیش 
نمی‌روی ایا چیزی جز یار هیاسمه ات درس حالن: 
همین فقیه بزرگو از در کتات سبراثر به محطه ر تای پاد وی مب 7 ابا 
احاد مکتر استفاده ک ده است. البته کسانی که با شیوة بحث‌های سنتی و دفغیق 
دیتی کت اسان روش رت یت بل مت ان 
را متناقض! پندارند. این را هم بگویم که شیرء مذکور: احتصاص به بحث‌های 


فتهی ندارد و در و عشاید نیرز دید ه هي نتب ده کاحی در کار مستله ای 
عمّلب ی ی یب تا 
بن قیسی ملالی . ۳ 


خبط کرده) در جزوه خود ند شته‌اند: 


ليسسي ۷ ترجه به این 


0 
حدیثی که من در محل 0۳ 
نموده‌ام (و 4 ار داه تقت عم 9 
...ایب الفاظ فعط و سلیم ف ۳ امه است. به عاست دیگر این 

بای ار فاد تسه ناد ص صا؛ 


دوایت خب »احد است. حال : 
ی یتح 0 ۱ ۱ 
اعتتا و اعتماد رت و از ۳ ۱ 


ات به اتسار دا که 


یس سل 
چب و حل ک 


۳ 


۳ ۱ ود سس 3 دح ۳ 
ساقط است ۲ را شده که س ت ی 221 گرده مب دید کاه بش ۱ 
۱۱۱ 
2 ه 
در حعصعت ناعد مرس 1 ا ار ب 1 دص متداول ر مان اس 
اگامی کافی داستند بد ین اختراضص ری او و ترهم تتاخضص برای ایشاد 
پیش نمی‌امد. 


جنانکه ۳ ۴ دب 


کت ۱ 


هیچ یک ار مان انلاي ‏ اص ال دی نا ای 


۱- السراثر. ص ۵ (چاپ سنگی). 
ک و اینجا «حجت) تاد به‌کار درده شو د. 


حسیبی(ورجانی): ص ۱۰ 


۳- جزوذ «گامی نه‌سوي روشتایی» از : آقای محمّد تقی 


. 


6 


یاسخ به شیهات ۷ فاآگاهی از روش بحت 
اساسی مذهب را از راه «خیر واحده قابل اثبات نمی‌شمرند ولی درکتب عقاید و 
کلام چه بسیار «اخبار احاده که ای وا مطلب ادها و آنچه این جانت 
در بحث از عقیده‌ای اسلامی نقل کرده‌ام نیز از همین مقرله بوده است. 

باز تاه محترم ایراد کرده‌اند: چرا من روایتی را که آورده‌ام به لحاظ سند ‏ 
بررسی ننموده‌ام تا معلوم سازم که: «روایت» مرسل است یا عرقوع...۱(!,۴) 

این مواخده نیز وجهی ندارد زیرا «روایات تأییدی» را از حیت سلسله 
مت و وا رل بررسی نمی‌نمایند. بررسی سند هت دام لازم می‌شود که 
ب‌خراهند «اصل مسثله» را با حدیث واروایت به اثبات رسانند وگر نی 
کتب کلامی برای هر حدیثی که 
بپردازند و در احوال تک تک 


بازگو می‌کنند لازم است به «بحث‌های رجالی» 
فلت نسبت به روش بحث در علرم مختلف پیش می آید. 


گزینشی از حدیث سیم بن قیّس! 
اراد دیگر نویسند؛ محترم بر ما آن است که:چرا| ز انچه در کتات مسیرت 
به سلیم ین قیس آمده تنها بخشی را گزیده‌ايم و از تا تا ادص ف 
موده‌ام؟ ایشا لین ار را وود تمضب وگریش ای ندرست؛ شمرده‌اند. 

در بٍ پاسخ ( 
به طرفداری از ز خاندان پیامب 9246 نوشته شده ولی آمیخته از حق و باطل است 
و تحریف و تبدیل به شذت در آن راه یافته به طوری ین ی 
هن امامهبعی شیخ ید درب آن رقم داشتهاست 

نذا آلتکیتاب یر مَنُوق به و لایْجُور آللتما تغل قرو و قذ لب 


سس _ « _ «_ س سم« 
۱- همان جزوه. ص و ۱ 





2 ۸ گزینشی از حدیث سلیم‌ین‌قیس 
تخْلیط و تذلیش.:(۱) یعنی : این کتاب در خور اعتماد تیست و ۰ 
مندرجات آن نباید عمل کرد و در خلال آن (حق و یاطل با هم) در آمیخته‌اند و 
قریبکاری نداد واه بافکه است ‏ 

بزرگان علم رجال (از علمای امامیّه) در روزگار ما نیز به همین نتییجه 
رسیده‌اند جنانکه رجال ل شناس محقّق شیمی. شیخ محمّد تقی شوشتری نیز در 
کتاب وال شیارا لا له در با ره کتاب سلیم ب بن فیس سحن شیخ مقید را تصدیق 
ار می‌نماید و هد 

و لأضَخْ ما قال نيد ین ونوع آخلیط نی لا 





سس ول علی ‏ مب 
یعسی. [درست نر یر سحن 0 این کتاب) ری ارت کی سید تا 
(حن زر باحل) در ان 

مندرجاتش نمی تراد اعتماد ک د.» 
: >سا و ات و 
ی ی وی یه سیدیم و با _ 

فا ۱ 1 ز کتاب‌ها 

7 یی که 
رده ق ات میو سیفن واه یگنر بقع و 


در اینیجا ی ۳ معا ر ما «قران کريم» است 


9 ب یر ۰ ِ ,۱ 
۳۳4 0 امیختحی باد نمد ده و ند صد : 


اي موافشت ندا ریم.ا دست تحریف به سوی اآنها 


ها 1 0 و «تنورات! ۴ 


۱ 


تفت مس هیا ده ِ 
بت گ م‌ و از تم و سل 


دیگ در مسئله‌ای حاص بدان استناد می فرماید و 
به بهرد می‌گرید: 
کل الم کان جل نی اشرائیل لا ما خر یل علن تیه بن لآ 
بل اتوربه فا . وا باتُزرينة فاْلوها نکم صادقین ۰(ال عمران:۳٩)‏ 
یمنی: «همهُ خوراک‌ها بر فرزندان اسرائیل حلال برد ه تب 
9 آنکه تر رات نازل شود بر خود حرام کرد؛ یگو: تورات را بیاورید و 





2 1 






پاسخ به شیهات ٩‏ گزیدشی از حدیث سلیم‌ین‌قیس 
بخواتید اگر راستگویید [که حقیقت جز این است. ]» 

ار قرآن با توراتی که در دست بهودیان است. در موارد متعدذدی 
مخالفت دارد از قبیل آنکه تورات می‌نویسد: 

(خدا به موسی گفت: دشت خود د را خواهم اف تا پشت سم را 
ببیتی اما روی من دیده تمی‌شود.»!(ست ر جروج باب ۳۳) 


وی در فان ۱ آمده است: «قال. لسن ترانی ۰(آعراف 7 


((خدا به موسی) گفت: هرگز مرا تخواهی دید .) 


با تورات سوت ون دد (در شش روز خداوند آسمان و ز مس" ن را ساعت و در 


روز هفتمین ارام شرموده استراحت سامت ۰((سفر خحروح؛ بات ۳( ولی در 
قران کریم یس 
وق خلفتا آلتموات و آب لاذض و ما تما في بت ام و انا ره 
لوب ۳۸:۵(۰) 


یمنی: «همانا آسمان‌ها و زمین و هر چه را که میان آن دو است در شش 
شش دوره) آفریدیم و هیچ خستگی به ما ترسید.» 

تورات می‌گوید: گوساله زّین را «هارون نبی؛ برای بنی اسرائیل 

ساخحت.(سف رخروح باب ۲ دلی قران 7 ۳ از سوی «سامری» 

صورت گرفت.(طه:۰٩)‏ 


روز (یا شش 


امثال این‌گونه تقارت‌ها در تورات و قرآن فراوان است با وجود این 
چنانکه گفتیم قرآن مجید به تورات استناد می‌کند و بهود را با آن ملزم می‌سازد 
از این رو به ما اجازه می‌دهد که از کتب دست‌خورده و روایات تحریف شده. 
اجه راکه با ملاک‌های اسلامی سازگار راست انتخاب کنیم و بقیّه را فروگذا 
به فرل مرحوم شوشتری: 


ریم و 


نما قامت رای ين آخبارو علن کته بل بها و ماقاعث علی غذمها 











باسخ به شبهات ۱۰ 
ی تب العمل بها»(۱) 

لبّه در این که کدام بخش. صحیح است ر کدامین ناصحیح؟ ی 
به‌ماای‌ها و مساوهای تون ارات داود و عامی اردستگه‌های مان 
مختلت. اقا مر کقل عتانکه در باه کتاب: سل یا د ات ود ات 

امّا اينکه کسی مانند ناقد محترم بخواهد ادعا کند که چرن فلان‌کس چند 


گزینشی از حدیت سلیم‌ین قیس 


سطری را از یک روایت پذیرفته پس باید همه آن روایت تحریف شده را د 
تیک وم وتان تن ههد باه ۷ 
مسلمانان با: رم کتد که ؟ را شمان باید همه ماجرای سا از 

هماد ن‌گونه ؟ که تورات خبر داده بپد یرید! چرن بخشی از ان وا ان 


ات یی که 
در اینجا بر 


اکتات هر تا ر ند هه دا این حکایت ۳ 


ند یی مر ده 


ناقد مجمرم به این الزام تن در دهد. 


ی انکه خر انندگان ارجمند بدانند ؟ که >- کتاب منسوب به سلیم 
هه ۳ ست. چند نمونه از کتاب مزبور را به نمایش 


1 
یی کب 


پیامب ولو را از میان مردم برگزید و بار دوّم نظر انکند و علی الا را به عنران 


وصی پیأمبر اعتار ق مدرد و بار سوم نظر افکند و «دوازده نا از خاندان تا ۴ 


رانا تا کرد که باس ات اما وه نمی | 


در ات سلیم می‌ خوآنیم که علی اج خو د را «دائَه آلارضا) معرّقی 


هار و ان اه ۱۱۱ 


۱- الاخبار الدَخلة. ص ۲۳۴ 

۲-«..اِن اللأنه نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدی ائنی‌عشر وصیاً من 
آمل‌بیتی.»؛(کتاب سلیم ین قیس, چاپ لبنا 
۳- «قلتٌ يا آمیرالمومنین من هو (آی دا الأرض)؟ قال: صدیق هنده الامة و 
فاروقها و رئیسبا اکتا سلیم. ص ۱۶۸ 


نان, ص ۱۴۱) 


یاس به شیهات 9 گزینننسی از حدیت سلیم‌بن قیس 

در کتاب سلیم می‌خوانیم که: پیامبر اسلام 324 پس از ۲۳ سال تلاش و 
تبلیغ تنها «چهار تن» را مسلمان کرد زیرا پس از او (جز همان چهار تن) همه 
ع رید ۱۲۱۱/۵ 

در کتاب سلیم می‌خوانيم که: پسر دو ساله آبوبکر (محمّد ین بی یکر) 
بت هنگام احتضار پدرش وی را تلقین می‌داد و با او بحث می‌کرد !۲1 

درکتاب سلیم می‌ خوانیم که: آبوبکر به هنگام مصاحبت با پیامبر 9 در 
غار.کافر بود و رسول خدا را جادوگر می شمرد!( "با آنکه قرآن از قول‌پيامب عشتٍ 
به آبوبکر می‌گوید: «لامْرّن ان له معتا.»! "ا(غم مخور که خدا با ما است.) 

این‌ها نمونه‌هایی از کتاب معتبر! سلیم بن فیس است که ناقد محترم 
اصرار دارند ما روایت «هیجده صفحه‌ای» آن را تماما پپذیریم!(۵ در حالی که در 
که علی در حضور مردم بر اک ی ان 
می‌فرستاد و در غیاب مردم سخن دیگری می‌گفت!!(۴ 

آیا روش نقاد محترم در ید برش اين‌گونه احادیث به شیوءه «اخباري‌گری» 
نمی ماند ؟ ۱ این اسنت معای تعلیم ابتگان که دحگونه قرانی باشیم؟۷(۱) 





حاه راتس بل 





۱- «فال علی اعهل: ان الناس کلهم ارتتوا بعد رسول الاسه خلشغل غبر 
اریعة.»!(کتاب‌سلیم. ص )٩۲‏ 

۲- «فقلت له لا خلوت به: یبا آیسه قل: لا النه ال اللنه. قال: اأقولها 
آیدا. ۱۹.۰ (کتاب‌سلیم. صی ۳۲۵ 

۳- «ان محمّداً - و لم‌یقل رسول اللنه -قال ی و آنا معه فی الغار. .فاستیقنت عند 
ذلک أنه ساحر ۰( کتاب سلیم, ص ۳۳۵ 


۴- سورد تویه, ایة ۴۰ 


۵- «خامی ده‌سوی روشتایی»: ص ۱۷ 

۶ «فالا بسلی, قد ترخم علی آی‌بکر و عمر و عثمان عندنا و تحن 
نسمع!»( کتاب‌سلیم. ص ۱۸۵) 

۷- عنوان آخرین جزوة آقای‌حسینی‌ورجاتی است. 





پاسخ به شیهات ن تبعیض در گزینش آیات 


تبعیض در گزینش آیات! 


چود از بحث د ربار؛ « گزینش بخش‌هایی از روایات» فراغت يافتيم اینک 
فا و تیم کف به کار کرو این روش درباره قران کريم. روا نیست 
سب آیا: 1 


زا دح و صد و نور و هدایت ات و سعیتی در مد رد 


دسا 


ای اد 


اه 
آن بی معنی ۳ می شر د. بر خحلاف حدیث که به دلیل نج بف و 
تصحصف آن نمی تو ال به محمه عه احادیث اعتماد نشان داد و ۳۳9 مسا قلن 
به کدیتتر حدیث پردانعت. اساسا یکی از علا اشکار در اشتلاف اراء قراتی 
۸ شوه ناگی ۷ اسست؟ بدین هیعتوی, که بسبتارش از مفسرات 
! که با «عقاید کلامی و مذهبی» خود سازگار می‌بیتند برمی‌گزینند و 
دلالت تیه ایات را در همان موضوعی که انتخاب کرده‌اند نادیده می گیرند با 
ورب ابا به نله سیزه بسن شاسا کار 8 بر اها 
ل امیر موّمنان علی ات : «كانهُم امه اتتاب و لیر 


فتتشت ۱ ۲ 


تحمیل می‌کنند! به 
آلکتات امامیّم «(گر 


شا ِ ۳ ۳ 
بت و یت ایب اب 


بی ایشاد قیت اناد ق انند و 3 تران امام آنان 


اس 


د که سایة اختلاف تفسیری را فراهم | 
بسغر ستاطحته خن تداسستغ ۱9 به «قر آن وحدت آفرین» تست می دهد هو بر سکن 
بورعی از انکار ابات خدا شم ده می سود د و از مصادیق شعار «توین ببعض و نکر 
ییَعض .0(نساء: ۰ ۱۵) در شمار می‌اید. 

ناود دیاس ۳ در جرو ه +حگونه ترآنی باشیم؟؛ متاسشانة در همین راه گام 


۱ 


۳ ۲ ۲ ِ ‌ سس ۳ ۲1 ۳ ۳۹ ۳ 
نهاده و بدین سیر ۵ طبر مر سب رو اورده ات تا ری در بحخت منیب 


ات 
یر 


۱- چنانکه فرمود: «و أَعْتَصمُوا بختل له جمیعاً و لاحَفْرّقوا.»(آلیمران:۱۰۳) 
«نمگی به‌رشتة التوی (قرآن) چنکگ در رید و پراکنده مشو ند...] 


# ۴۳ 


یاسخ به شیهات ۳ تبعیض در گزیتش آیات 

مرک مد ۱ 5 ۱ ۲ 
پیام لتق از هر گونه سهو و غفلت و خحطا به آیاتی چند پرداخته و آبات 
فراوان دیگری را نادیده گرفته است که آبات مزبور نشان می‌دهند پیامبر 
کرامی لتق به افتضای بشریّت گاهی دار اشتیاء و غفلت می‌شده و 
خدای دانا و توانا که به کم «ثانک یأغتتنا 
داسسته هی ۱ رس ی می‌داده و جهره یت را به ری اتتضو ل ۳ 
ود ان 

وا ایا تب بو وت مه 
و تنها به مدلول برخی از آنها اشاره می‌کنیم که 


و ۳ 


نط 


ِ‌ 


حنا.»( طور: ۴۸) هماره ا؛ و را زیر 


و 
پیاوریم 
«در خانه اگر کس است یک 
فوله العزیز: «و من آلتاس مَنْ میک تَولهٌ فی آللحیو: الوا و تشه آلله 
سس اي یه و فد آشجصام - قوذ ین سمی في اج لفیا 7 
لین دو ایه کریمه تشان رس رن رسد دای ۳ دحی و 
فته و از زهد وی 
ان رد تبهکار 
بر از ا 3 ۶ 5 
ورس سوب 


مشدار خحداوند تخت تأفین سخنان مر د و ی پارسانما! گر از 


به شگفتی یز ترده تقای از احوال 


آقر 


سوه السعزیز: «نخيهم جمیعاً و قلوبهم شتی؛ ذلک بائهم وه 


سس سس 
!2 یعتی: «و از میان مردم کسی است که سخنش دربارذ (بی‌اعتباری) زندکانی 
دنیاء تو را به‌شگفتی می‌افکند و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد درحالی که 
سحت‌ترین دشمن است و چون روی می‌گرداند (و می‌رود) می‌کوشد تا در زمین 
کشت و نسل را هلاک سازد و حدا تباهکاری را دوست ندارد.» 


به‌نباهی پردازد و 





پاسخ به شبهات ‌ تبعیض در گزینش آیات 
لایفْقَُوَ.»! (حشر:۱۳) ۱ 
در ار ۱ شریفه» خدای سبحان خبر می دهد که ۳ ۱3 بهر دیان 

سید و کت ت بان ب اراک لها ان 1 و در 
حصومت با یکدیگر بود. واضح است که رسول خداء پس از آمدن این ایه 
از کمان خحریش سرت و به قل حداوند دل نباد. 

" وله تعالی: «عفا له عَنک! یم أذنت ی ختّی یبن لک لین صدَقوا و 
تعلم آلکاذیین؟!۱(تربة:۴۳) 
برای غزوه تبوک نازل شده 


آ/ 0 ی ۰ 3 
۰ این آیه قرانی که به منا سنتت. ‏ وق عمو 


یی تس 


اه کید ای ان با ماو فپ و تتریی لت از یواست 


دا ماد که ای ارات را اد هد ار 
1 


اس ۳ ۰ ۳ 1 »۰ ع 
اسجاه وه خر 5 ات وم ی حصدر بر 0 ایا و اند سهو سب ا 


کب 


َو تعالی: «و لائولنَ لشی ء نی فاعل ذ لک دا لا 
وت ...0 کیت ۱۲۲۰ ۲۳) 

در 1 دام یه لد ای ی با پیامبرش ار می‌ شید که جرد در 
ار خحو د ای ای سس وت کرد باید تا پس از رفع 
فرامرشی» ید تحر آن ار 0 این آره دلالت تل ازد بر رکه غفلت و نسیان از 


وجود ححته پبامر لو کاملا رحت بر سسته بو د؟ 


۱- «تو ات را همدست می‌پنداری درحالی‌که دل‌های ایشان پراکنده است؛ از آن‌رو 


بر تو روشن کردد و دروغکویان را بشناسی؟!» 
۳- «زنهار دربارهة چیزی مگو که من آن را فردا انجام خواهم داد مگر آنکه (بگویی 


اگر) خدا بخواهد و چون فراموش کردی خداوندت را به‌یاد آور...» 





پاسخ به شیهات ۱۵ 
جتانکه گذشت بنای ما در ۱ 


نیعیص در گزیبش آیات 
5 ین جزوه بر آن نیست تا همه ادلّه و شواهد را 
سشتان دهیم؛ عمین اندازه خوانندگان محترم را به تدیرو تأمل در ارت استغقار که 
رسول خداءَلِعَ9 بدان مأمور شده بود دعوت می‌کنيم که می فرماید: 


ای 


«فاغلم آثه لاله 11 للسه و آنستنیو ب ذنیک و ب موی و 


َلْمُو ینات...»(محمّد:۱۹) 

بو استقیر لذنیک و سَیّح یِحَمَدٍ ریک پالنعشی و آلابکار.»(غافر:۵۵) 

«و مرف ان کان وا »(نصر:) ۱ 

د استفقر الله ان له کان عَقوراً رحیماً.»(نساء:۱۰۶) 

ایا این استقفارها که پیامب رشق موظّف به انجام آنها شده برای چچه 
مرصوعی برده است؟ ذتب پیامیرلَس که بارها در قرآن کریم ازان ست. اف 
چه معنایی دارد؟ ناقد محترم هر چند پخواهد تا «به زور تأویل» معانی این قبا 
أ ۳ ۰ 5 3 ۱ ۰ ۷ ت ۱ تا 
و «تبادر» را هم در فهمیدن متن حجت نداند. سرانجام نمی‌تواند آن مصونیت 
مطلفی را که در جزو: خود برای پیامب ری پنداشته با مدلول این آبات قرآنی 
سازکار شمارد. البته ساحت انباء عظام را از منکرات اخلاق و قبایح اعمال باید 
که و نا ی دا ۱ ۱ لته ۰ سا 2 9 
همره و و ۵ ط هر وا با یه صاخ اریز یگ ۶و دزی بت 
بشر جدا نمی‌شود و مُبُحان آلذي لاینهو و لاننسی. 
۱ در جزوه «جگونه ترانی باشیم؟» سخنی از تمسیرهبیان‌معانی درکلام ریاتی» 
نقل لو که تحریر و تنظیم ان کار ایتجانب نیست بلکه ات کت حلاصه‌ای از 
دررس تعسیری من است که یکی از برادران عزیز به قلم در آورده و چون در آنها 
پاره‌ای از اشتناهات را ملاحظه کردم نویسنده گرامیش ت موافقت من در 

واس ت تا حاضر نگارشی ات از جلسات درس تق فران که 
توط... اقای مصطفنی حسینی طباطبایی ارائه (شده) و به همّت یکی از شاگردان 


پاسخ به شبهات ۶ تبعیض در گزینش آیات 
ایشان. جمع آوری و تنظیم گشته است. تحوه تنظیم و سبک نگارش بتا به سلیقه 
کرد آویند: بوده و ده با درهواودی بای نهایی ایشان را به همراه نداشته 
باشد.»(متدمهٌ جلد اوّل بیان معانی» ص ۱) 

هر چند ناقد محترم از زاين مرضوع به خحو؛ بی آگاهی دارد ولی چنان وانمرد 
کرده که این تفس کلمه به کلمه اثر اس ات رد ۱ 
هستم و انگاه نقد خرد را: بای منای ایعتعاوا تا بیاده اسست اف ین انر اتصاهگ ۱) 


با ایر همه در نقدی که بر این کتاب در باره تسیر یکی از ایات اورده متاسغانه راء 


اعتداد وا جر بیله و به سقرط گاه غلر لغزیده است. 
ناند ادعا دار یی بویا و باید بین م‌دم 
کاتسا انچه حداوند نازل ک ده حکم کند و در مشاجرات باید فاضی باشد 
7 فا . ها در ار واه بای ایتاد ار اس که لت عوده اند اکه 


0 دنت سح پیامب لح می‌شود و او را از خطا باز می دارد. وحی 


لاو دی است ند سس 0 . پیامب تن و به حکم اک 9 تست سعست. ۰ 
نسیان دور نیست و به حکم آنکه مهبط وحی خدااست از سم ِِث عالم 
مشضدار داده سی شود و از ز عطای خود جلوگیری می‌کند 
(جمع سان ابات/ ات که اگ بخواهیم بدان تسلیم نشویم "0 1 دا لیات 
آیات بسیاری را ( که نمونه‌مایش گذشت) انکارکنيم و دنباله شعار من بیَعَض 
و تفر ببَعض را ۳ 

من ادعا نداشته و ندارم که سهو و نسیان پیامبروٍ ادامه می‌یابد تا 
هن حضرت دشوار شود. سخن اینجا است که وحی الهی مانع از دوام 
غفلت پیام لفق هر آگرود د و در نتحه ضایعه‌ای به بار نمی‌اید: در همان 


ماجرایی ؟ که به مناسبت ای ۱۰۵ سورء نسای مفشران گزارش نموده‌اند هر چند 


به تصدیق من و ناقد تج گررفی به تفع شخص گناهکان شهادت دادند ولی 
پیامبر خداءضَ9 نه فو زا تریان:داده بت میم را به جرم سرفت فطع کنند و نه 


و[ 


( سس 
2 


پاسخ به شیهات ۷ تبعیض در گزینتش آیات 


حتی او را به زندان موفّت افکند. تا ایتکه 0 9 تاول سر و دزد واقعی را 





سس واس ای در وی اسان میحاني» جع مگ تسایین بیجن 
سوت داده نشده که آن حضرت فوراً به عقریت متهم دستور 
فرمود تا اشکال پیش 

کاری بدون تحقیل کافی صضورت فرفنت؟ اما نمی‌توان ادعا کرد که 
رسول خداو3 با شهادت چند تن به نفع فرد گناهکار به لحاظ روحی هرگز 
۱ که ی اد تا مک امه بات مان باس 
یست که با سختان یک زاهدنمای متاقق. به شگفتی رفت و از زهد او متعجّب 
شد تا انکه خدای تعالی: وی را از حقیقت ام آگاه نمود؟ پس چگرنه از گراهی 
چند تن ممکن نبود که آن حضرت تحت تأثیر قراررگیرد؟! چرا شما این معنا را در 
جزوه خود انکار نموده‌اید و ان را نوعی اهانت به مقام پیامبر اکرم له تلّی 
کرده‌اید؟ اگر رسول گرامی اسلام 7و به آن مرد پاک مسلمان بدب 
یس جرا بلافاصله در همان آیات شریقه دستور اسعا ان جت ات ده 


بین سشده بود 


می شود و می‌فرماید: «و تشر له ِنْ له ان غفوراً زحیماً »(نساء:۱۰۶) آیا 
مناسبت این دستور با ان ماجرا چیست؟ مگر نوح اططلا. + تام داد رت 
ی ر و معلم و الگو 1 سوه قفوم خود به شمار نمی‌رفت؟ اما آیا هنگامی که او 
ای اد کت رت بان آنني مین آهلی ورن وغدک لح نت کم 
آللحا کمینَ! - خداوندا پسرم از اهل من است و وعدة تو (بر نجات اهل من) حقّ 
است و تو بهترین داوری!) اشتباه و خطا نکرد؟ اگر او دچار خطانشد پس جرا 
خدای‌تعالی به وی ی دیا تو بش من آخیک له عمل عیر صالح. 
فلاسئلن ما لیس لک به عِلم؛ اتی مک آن تون ین الجاملین (هود: ۴۶). 
دای نوح! او از اهل تو نیست. او (اهل) کردارهای ناشایست است پس چیزی را 
ی ی ی 

شماادعا داوید که 


آید که و از بر مظلومی به دست پیامیر عضو ستم رفت یا 





پاسخ به شبهات ۸ تبعیض در گزینش آیات 


بشیر و ندیر و معلم و داور و اسوة ۳ ات رین و ارت و ترس : ابا 
داود اج پیامبر و برگزیدة خدا نبود؟ و بشیر و نذیر و معلم و داور و اسوة 
۰ ِ ت ۰ ۳ رسد س9 

بنی آسرائیل سس د ۵ نمی‌شد ؟ یس چرابه تصریح فران کریم. هنکامی که دون 
ود وی به داوری ایفسد. دچار شتابزدگی و خطا شد ز پیش از انکه سخن هر دو 

مین ع‌ ۳۳۲ س‌ 

ام هه کی و ی ال ی یز مار 
ضرف ر ات و مر ببری رای سر در فر جر 
خضمن سره ش ناه (حس ا راز بة ۶ ان ماجرا را نخو انده‌اید ؟ ار تا 
تیب ات ریک ات دحار نیودت وس وتا ۳ ار الا 


ِ سس و ۷ ۴ 
ری او سین سا و ای ات 


بم:»وظ. داد نما نا 79وی ۱ 100 


9 ور تست رت 2 ینید با که آن حضرت هم چرذ داد 
از متاهیم روسن 


به دامان «کتایه» زده‌اند و چند بار مرقرم داشته‌اند که: 


"۳۳ 
اما اینکه ناقد محترم در متام گریز ات م کرس دست 
«دخطاب‌های ات ود در ظاهر به بیامی هو است ولی مراد آن ات 

امّت بیامبر است و به صررت کنایه ۱۱ ات ,سین جس وی از 
- همال دسا واه - 

است که مر فرقه‌ای به منظور دفاع از آزاء کلامی خود. بدان توسل می‌جویند و 


روص تأویلی» در برخورد با قرآن مجید جیزی نیست و این 


۱-به‌صفحه ٩‏ جزوة «قرآن را بازيچة مقاصد خود قرار ندهیم!» از 
آقای حسینی و رجانی نگاد کنید. 


پاسخ به شبهات ۱۹ تبعیض در گزینش آیات 


بدون «قریته»» ظواهر آیات را انکار می‌تمایند و به بهانهٌ مجاز یا استعاره يا کنایه با 


تمثیل. .حقایق قرآنی را نادیده می‌گیرند و آنها را به تاویل می‌کشند! و هر 
دسته‌ای به مصداق «کلْ جرب یما لدم قرِحُوَ.» مذهب خود را موافق با ترآن 


و مذاهب دیگر ضد آن می‌شمارند! غافل از اینکه: فان فان تن فلا 


مقامی دارد.» با مجاز و کنایه و تمثیل نمی‌توان احکام «خاص» و «عام» را در قرآن 
به هم زد و خصوص قرآن را به عموم تأویل کرد. خطاب خدای تعالی به رسول 
اکرم له اگر در چند مورد به قرينة معلوم. معنای کنایی و عام داشته باشد و از 
رسول خحد الق منصرف شود ولی واضح است که این حکم , اطلاق و شمول 
عداود. 27 ما حل ال 
لک نی مضات أَژواجک؟۱:( ا(تحریم:۱) ظاهراً به پیامبر اکرم 9 تعلق 
تاو ول مراد از آن. عموم مومنان‌اند؟! مگر ملاحظه نمی شود که در پی ایه 
کریمه از ز ماجرای حصوصی پیامبر با یکی از ه‌مسرانن سخر وفته است و 
می‌فرماید: «و لد رل الی بَمْض أَرواجه حدیثاً...»0۳۱؟.و چه کسی می‌تواند 
ایکا ر کند که خدای تعالی در ای مذک کون بیاپوش وا از جتزی نهی فزمرده که 
بدان دستور نداده بود و آن را برای وی نمی پسندید؟ 

ی زو ی رت مر مت و 
الْموّینات.»! ا(محمّد:۱۹) چگونه می‌توان معنای خاص را به عام تأویل و 
تبدیل نمود و گفت که مراد از «سَْعْمر ْنیِکَ...» آمرزش‌خواهی پیامبر 97 
برای عموم اهل ایمان است! با اينکه استغفار برای گناه آنان (...و للْمَمنیَ و 


۱-«ای پیامبر! چرا چیری راعه خدا برای تو حلال کرده است حرام می‌کنی و 


۲- «و چون پیامیر سخنی را یگونه‌ای پنهانی به‌یکی از همسرانش گفت...» 
۳- «برای گناه خودت (از خدا) آمرزش بخواه و (نین) برای مردان و زنان باایمان 
راستففار کن).» 





پاسخ به شیهات "۳ تبعیض در گزینش آیات 


التضامات) درب له مکی در اند یا چطور می‌توان گفت که شاد ار ان 


آنه ‏ بت ۳ات که مومنین و مومنات برای خویشتن امرز زش بخو‌آهند 
(و حطابت به رسول اکرم وماشت ق در ان زاکد ات۱۱۱۱ اس 1 پلات بازیجه 
زار دادن یران عظیم نیست؟ 

یا چگونه 4 ادعا نمود که: عتاب خداوند در آیة شريفة «عَفّا لاه 
عنکَ؛ ا 0 تا 7( ت۲۳ تا به رسول اکرم لتق تلارود با که 
میي دا سیم در کم ول 1 م۱ سس ای اجسازه؟ ی 
؛ تخلف از بسیج عمومی؛ حز به رسول یراجت مب اجعه چم ک؟ 

با چگونه می‌تران اعا کرد که پیامبر اسلام لو در حقیتت از خطاب نا 
تا ایک آللکِتابِ بالق لتخکم ین آلتاس ی ۳ تا ۱ 
بیرود رفته و خداوند کتاب و احکام خرد #9 یک و..نازل : 


ید و عم و : وت ار 
سا سر ۳۹ تِ سٍ ۳ 
(اراته بلت ده | 9 در ی توبه می بر ان کت ۱ و ستقیر له ار 


غفوراً زحیما.:! ا(نساء: ۰) عطف به ما فبل خود نیست و ضمیر در «اسْتَعشر] 


به همان کسی ود که کبات به سری او نازل شده و احکام الهی به وی 


شکنتاا چه کسی به ما اجازه داده تا به بهانه کنایه و بدون (قر بنه صارفه». 
ظر اهر ارات را انکار کنیم؟ ایا و در «علم اصول» ام داده می شود یا 
شیوة «باطنته» در تاریخ بخ اسلا م ند ده است؟ 

اما در مدرد شاد دول 1 ۵ سره نساء که در تشیر بیان معانی نقل 


۱- «خدا از تو در گذرد؛ چرایه‌انشان ِ خفاظت از بسیج ِ احاره ات 
بتا بر آنجه خداوند به‌تو ان داده است.ه 


2۳ ار حدا اهر رش بتحواد که همان حداوتد آمرر نده و مهرسان است./ 


۳۳ 


پاسخ به شبهات " تبعیض در گزینش آیات 
شده باید دانست که اصلش را ترمذی به سند متصل از قتادة بن النّعمان (یکی از 
صحابه ار ۳ هر جند نافد محترم شخصیّت و عدالت و 
نقه بودن راویان آن را به پرسش کشیده‌اند ولی گویا خبر ندارند که برای تعیین 
صصخت خأن نزول‌هاء سین مس ی به «(تحشتات رجالی) ات تا نمی زند زیرا در 3 
این مقام» میزان استواری در میان است که همان «محن ابات شریفه» باشد. هر 





ح نرولی که از صحابه یعتی شاهدان وحی گزارش شود همین که با متن 
کتاب اللّه سازگار باشد. به حکم «ما وا لقن قحْدوة.» قابل قبول است و 
چنانچه بامتن کتاب خدا موافق نیافتاد هر چند روایتش مسند و از 
پیامبر اکرم و29 شم منقول باشد به حکم و«ما خالف مه آن قدعوه 3 ساحتگی 

ای پدیرفته نخواهد شد. تحقیقات رجالی در مواردی سر بات سل 
هم کند کهابا نیاتانند «قران کریج» درهیان نباشکد 5 روایت از جز تتاتی (مانشد 
فروع احکام) سخن گوید که در کتاب خدا ذکری از آنها نرفته است. در کدام 
تفشیر ذیل هر آیه‌ای که شأن نزولی دارد بحث‌های مفصّل رجالی آورده‌اند و 
این کار روش کدام یک ار مت ان عالم اسلامی شمر ده می‌شود؟ برادر محترم 
در دافض و فی هان نتران در هر جایی به کار برد. آن روانتی هم که شسما از 
(تقییر نعمانی» آهود. ای و گمان کرده‌اید که سخن امام صادق اقلا است مروی 


ال ات 


وله در ان روایت طولانی اشتکارا از «تحریف قر آن» سخن نما 
است اه سای ۰۳۳ ۳۴۳ بنگرید) ان امام صادق اعلعل بالاتر از آن ات 
که چنین قولی بر خلاف آیه شریفة نا خن نوا الا فر و انا له 
حافْظونّ.»(حجر:٩)‏ از ايشان صادر شود. چنانکه بزرگان فرقة اسامیه چون 
سیّد مرتضی و آبوعلی طبرسی و دیگران بر این عقیده رفته‌اند. 

روایت مزبور, از قواعد ابتدائی علم صرف غفلت داشته 
چنانکه فعل «نضع) را درسورءٌ مبارکة آنبیای فعل ماضی پنداشته در صورتی که 





یاسخ یه سیهات ۳۲ تیعیض در خزیسی 





۱ 
م۱ 
]سب 


از صیخ مضارع ای می نو بسد: ۳ 

1 یزان بخا وی چرس ی 
له فولة شبحائه: وضع آلتوازین لتشط لیم تقياعة قلطم کش 
و کیال هذا في کتاب آللّه کنیژ,!!(صفحة ۳۳ و 6۳۳ 


یه الذ ت 


جنانکه ملاحظه می‌شود یه شر یه 4 «و نضع آكموازین التعشط...» واسیا ح 
می‌آورد و ادعا دارد که لفظ «نضع» ماضی و معنایش مستقیل است! آیا ممکر 


است این سخن از امام جعفر صادق اع باند؟! 
تالا تاه سول حاا ی تا 2 1 


روایت ی در باره ‌‌ پ-_-. 


یا حمله فده ار که انا ما له خقاً بعش ما صنَع»!(اگر آنجه 
۱ ار شخص. کار بدی کرده است.) دراین صورت جچه جای 
آن بود که خدای مهربان برای پیامبر عزیزش دستور استغفار صادر فرماید؟ یا 
به او سفارش کند که: «ر لاک این خصیماً.»(جانبدار خیانتگران مباش.) یا 
بدو فرماید: «ولاجادل عَن آلذیق یحاون أَسَهُم»(از کسانی که به خویشت. 
ای می ورزند دفاع مکن.)؟! 

اری نهی از فعلی (چنانکه در علم اصول به اثبات رسیده) همیشه دلیل بر 
وقوع آن فعل نیست ولی گاهی هم از واقم شلات ان فعل یر مي دهدا به دم 
هنگامی که مانند این مورد. دستور استغفار و توبه به مخاطب داده شو دا 

خحلاصه انکه شأن نزول منقول از «تفیر نعمانی» با ظراهر آیات شریثه 
نمی‌سازد و صحت انتایش به امام صادی ال نیز ثابت نشده است. سند 
متصلی هم که در آغاز کتاب (پس از دیباچة آن) آمده علی الظٌاهر مربوط 
0 حدیتی است که نعمانی در صفحه ۵ از امام صادق 2 روایت نموده 
نه آنچه تا پایان کتاب آورده است به ویژه که غلط‌های فراوانی هم در آن دیده 
می‌شود! از این رو ملاحظه می‌کنیم که هیچ یک از مفشّران امامیّه که به 
«اخضیاری‌گری» در اسلوت 0 داشسعه‌انل شان نزول مربور را از 


با رضایت دادند پس این کار رمایه خروح ار 





دیعیض در گزینش آیات 





2 امام 1 اقا گزارش ننموده‌اند 
۲ ین مسعود عیاشی و سند هان 
که پس از دوران نعمانی 


۱ پباسخ به شیهات ۳۳ 
| 6 


< دکستب فا سیر از امامیه که روش (تفیر به مأخوره را 


۱ برجزیده‌اند مسانند تهسیر تسبیان سیخ طوسی , و مسجمع البیان و نی 


۲ 

و ی کر اد تفس سم زر 
لمیزان طباطباتی ...در نتیجه پافشاری ناقد مت در تا عبر اسان 
صدرت ۳ 

۱۷ ب> تی از موجبات لغزش در کاوث ‌های دیتی , و ریخ لاس که 

۱ کات را ما ۳ 


مدارک و ماخذ ننگرد و بدون «احاطه نظره با شتای 
به اظهار رأی ی و فتوی پردازد. اینجانب در نقد سخن «خوارج» که به علی اوق 
اعتراض داشتند: جرا حکمیّت را به اسو موسی سپردی؟ و این کار را مان 
اخروج از اسلام» می‌پند اشتند! در جزوه خود نوشته‌ام که رسول خحراتاشتت : 


اه ویس ارت نو 
درماجرای بنی فرَیْظه» حکمیّت را به مسعد بسن ماد سیردند و به داوری وی 


بیست. ناقد محترم درد عرایض 
من لو سته‌اند : 
(تامیر ده به عنوان احتجاج قر از 


نی واسست نبوعع: دلاتئلی در رد خوارج و 
تواصب اقامه می نما بد 


که آن هم خالی از اشکال نبوده از جمله در استد لال 4 مت 


نبوی آورده که. رسول خداتلشتتت به حکم سعد ین معاذ در واقعه حنگ 
متا نمی 


بنی فر بظه. 
3 


داده اس ال ار در مسراجی:ه به تثار 


می زبستند آن ۳ ادن هه 





پاسخ به شبهات ۳1 غفلت از رجوع به مدارک 
پیامبر اسلاملَْوّ به عنوان غالب و حاکم پیروز بر یهود بنی‌قریظه. سعد بن مغاذ 
را به عنوان داور و قاضی خود برمی‌گزیند که در مورد بهود بتی قریظه حکم کند و 
زماتی که سعد حکم خود را بیان می‌کند. پیامیر نیز با رضایت خود صحّت داوری 
و جاوت سعد را تاید می‌کند. اعا این استدلالوی جه ریطی. به بوحت حکمت 
خوارج دارد ؟۱(,۱) 

در پاسخ ت ند بان کی 

اقلا جا داشت که ایشان به مدارک و منابع شیعی و ستّی مراجعه 
خود علی ام13 و برخحی از امه اهل بیت ال در برابر اپراد 
خوارج به همین عمل رسول خداَ احتجاج فرموده‌اند و ما در ایر 


می‌کردند تا ببینند که 
بسن و واه 

نظر ناقد محترم را به مدارکی از شیعه ( که بیشتر مورد اعتماد ایشان است) جلب 
می‌کنيم. در کتاب «الاحتجاج» اثر طبرسی ضمن مناطرا: ت امیر مومنان علی اعجق 
بخ او ی خر ام که امام 999 بیس ی 

بو آمَا تولکم: نی جَعَل آلخْکُم الی غیری و قذ كت عند مق کشخ أشقن 
آلتاس؛ فهنذا رز شول الم جتل نکم پلی ند ی 
ِ اخکٌم آلناس و نذ قال اقلا کخالی. قذ ان کم في شون آلله آَشو 

خسته.» یت برسشول له تقو ۸ 

یعنی: «امّا دربارة سخن شماکه می‌گویید: من داوری را به غیر حود 
سپردم با انکه نزد شما داورترین مردم هستم. (پاسخ این است که:) 
ام خد اوه سر در روز بن‌فریْظه داوری را به َغد سپرد با آنکه خود. 
داورترین مردم بود و خداوند فرعوده است: فد ان کم فی سول له و 
حَسَتَه.»(أحزات ۱ در پیامبر خدا برای شما سرمشقی نیکو است.) از این رو 





2 ۵و #جزوه «حقایق مخدوش ید6۵ (بخش دوم). 
۲- الأحتجاج» ص ۱۰۰ (چاپ نجفن). 


باسخ به شبهات ۳۵ 
من ند رسول خر ا ات اقتداء کرده‌ام. 
۲ کب پ شیح مفید در کتاب «الارشاد؛ آووده اس 


غفلث ار رجوع به مداري 





رو جاءغت آلتاخبار آنْ تافع بو الا رو جاء الی مُحمَدٍ مُحمٍَ تن علی عَلیهمَا السّلام ۱ 


جلش ین یه یله عن عسایل ي آلنلال و آلتکرامققال هبور اقلقاني 
عَرّض کلامه: قل مره آلمارِقة پم تام هراق سر امن لاوز 
سَفکتم دما کلم یه ین دنه في طاعته و آلْقربة ای له بْضریه؟ و یلو لک: ای 
کم في مین لوا قل تم کم له تین ني شرت ی 3 جن من 
مه ققال: «فابْعتوا حکما من أْله و خکماً من أغلها ٍن پُریدا اضلاحاً بو 121 
َتهُما.» و حکم زشول آلله ت مین نز فورظ تن تسهع نا 
امضاه االته م۱ 

یعنی: «در خبرهایی ند امسده که تافم بن ازرق تن 
محمّد بن علی (امام یاقر) علیهما السلام امد و پیش روی وی بنشست و از 
مسائل حلال و حرام از او پرسش می‌نمود. آبوجعفرباقر 92 ضمن سخن خود 
به وی فرمود: به خوارج بکگ بکو چرا جدایی از امیر مژمنان اطع را بر خود روا 
شمردید با آنکه (پیش از ماجرای حکمیّت) خرنتان را در رکاب او ریختید تا از 
وی فرمان برید و با یاری کردن او به خدا نزدیک شوید؟ آنها به تو پاسخ خواهند 
ی او در دین خدا به حکمیّت و داوری تن در داد به ایتان ۵ 
خدای تعالی در لین پی مرش 3 داوری را بر عهدةدو مود از بندگانش سپرد. 
و فرمو ده است: «قالعة مئوا حکماً من هه و حکماً من لها ان پریدا |ضلاحا بوَفن 
الط تیا( :۰ یعنی: پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن 
بفرستید که اگر آن دو قصد اصلاح داشتند» خدا میانشان سازش می‌دهد. 
همچنین پیامبر دام دربارهُ بنی‌قریْظٌه حکمیّت را به سعد ین معاذ سپرد و 





۱-۱ارشاد. ج ۲ ص ۱۶۲ و ۰۱۶۲ چاپ تهران (علمته اسلامیه). 








خداند کم سمد را در نها مضاءفرمود. 
علاو ه بر این از مطالعه کتاب «فرق الغیعةه از داوختت‌وند اقدم امامته. 


عمل پیامیراکرم 38 راد و مات ات ۱ 
و وا نی نلک بتشکیم ف سنا 
از این رو نافد محترم با اعتراضص خود به اینحانب _نادانسته و 
نانجو استه تیغ حمله را به سوی علی امه و فرزندان گرامی‌اش و شیعیان قد یج 
گردانده ارس ! زیرا که من به هماد دلیلی تمسک جسته‌ام که در سخنان اتات 
می‌رساند. ایا اعتراضص ناقد محترم نتیجه غفلت ایشان ! 


۳ 
ی ِ۳۹ 


دسج سر تیا توب( 


زرجو ۶ به مدارک 
۳-۳ 
۳ ِ 

ثانا ۳ نو له مج یر انگاه: یی به عنوان حاکم 
تث_ِ حکمتت با «داوری وجال برد که ۳ ۱ 
دان کم الا لله.»(برست:۶۷) با انحصار خکم به حداوند در تعارض ایت 
واين شبهه ربطی به حاکم پیروز یا کت خورده ندارد. انها به امیر مزمنان تلا 
می‌گفتند: چرا راضی شدی که مردان تکلیف ما وا دز ام دین تعیین کنند؛ مکر 
سخ آنها (چنانکه در نهح البلاعه 


و 
كت 
به 


خدا این کار را فروگذاشته است؟ امام الا در پا 
و تاریخ طبری و دیگر منابع آمده) می‌فرمود: 
لحم الزجال و شا عکُنا انتشرآن و ملذا فان لا مُو خط 





۱-فرق الشبعة, ص ۰۲۵ چاپ نجف (المطیعة الحیدریة). 


1 


به شیهات ۳۷ غفلت از رجوع به مدارک 





سس لین لایَنطِق بیان و لابْدٌ له من وجمان و انسا بلط عثه 
آلرجال(۱) 

یعنی: «ما مردان را حَکمیّت ندادیم و اين کار را تنها به قرآن واگذاردیم 
"۳ این قرآن خطی است که میان دو جلد پنهان شده و به زبان سخ. ن نمی گوید و 
تا کار نهآ 21 مترجمی باید؟ و این مردانند که از قران سخن می‌گویند (و آیات 
مناسب را به گواهی می‌آورند.)» 

بنابراین خرده‌گیری ناقد محترم که که: پیامبر حد الق به عنوان حاکم 
پبر وز بود و اآمیر موّمنان اقطا پیروز نبود! به اصطلا: ح: «خروج موضوعی» از بحث 


دارد و نشانة آن است که نویسنده در صدد بر آمده تا به هر صورت. ایرادی د 


یت و زحمی بزند ! أعاهتا آلل4 تعالی من الخصام فی آلحَق. 


نافذ محترم علاوه بر اینکه گاهی در وجوغ به مدازگ کر قاهی نموده است 
در پاره‌ای از موارد به تقبیح سخنانی پرداخته که به هیچ وجه اسان نگ ده 
نمی‌شوند و این امر مایة شگنتی است. از جمله آنکه اینجانت در خلال 
سخنرانی‌های خود گفته‌ام که انبیاء اللهی(ص) در عین انکه احوال روحانی 
فوی‌العاده‌ای داشته‌اند با این حال از جنبة بشریّت بیرون نرفته‌اند و از اکل و 
شرب و مناکحت و معاملت و دیگر احوال بشری فارغنبوده‌اند چنانکه در وحی 
لهی آمده است که همگی به اقوام خود می‌گفتند ان تحت الا وتو تاک و لکن 


الک نفد بش ی من بشاء ین جباوو.(ابراهیم:۱۱) یعنی: «ما جز بشوی همانند 





۱- نپچ‌البلاغة. خطبة ۱۲۵ و تاریح طبری» ج ۵ ص ۶۶ و ارشادشیخ مفید. جح ۱ 











یاسخ به شیهات ۳۸ تقبیح تاموچه 


شما نیستیم ولی خدا بر هر کس از بندگانش که بتخواهد منت می‌تهد.» به وب ه 


خاتم پیامبران م4 که در اعتراف به جنبهُ بشری خود اصرار می‌ورزید و روایات 
نبری مشحون از اين امر است تا آنجا که چون آن حضرت همسر جوانی مانند 
المومنین عايشه داشت. برای آنکه فاصلهٌ سنْی میان او و همسرش کمتر جلوه 
تماید و به احساسات وی در توجوانی بی اعتنائی نکند. در پاره‌ای اوقات از مزاح 
حتّی گاهی با او در دویدن به مسابقه می‌پرداخت 


با وی خردداری نمی‌نمرد و 


جنانکه محب الد ین ری در تتات الط امین فی مناقب مات المو منین» و 


د ان از فد ل عایشه آورده‌اند که گفت: 

نت مع سول آل في بَعْض أشقاره کت جار یه لمخم الم ز 
ن ف ودر6 ۳90۵۲ تقدموا! تقو تم قال: با عائْة تعالی 
ختی آسابشک فابفته فه نتکته ختن |دا حعَلث آللخم و نسیث رت 
تي یف قاری ال بای 9 دود تم قال: تعالی آسابشکیه 
ناه نی فجَعَل بَشخک و یقول: مه پیلک( 
مدای 


یعمی : ان با رسول حداو وتو دز برحی از سترهایش هم اه شدم ۴ 





ان حنگام دحترگی باریک‌اندام بردم نه فربه. رسول را تفت به مردمی که 
همر‌اهش بودند دستور داد که به جلو رویدء آنها نیز از ما جلو افتادند. سیس 
(چرن سیر خلوت شد) به من فرمود: ای عایشه بیا تا با تو در دویدن» مابقه 
دهم و من با پیامبر مسابقه دادم و از او پیش افتادم و رسول خداَِو چیزی 
نگنت. تا روزگاری که کم کم فربه شدم و آن رویداد را به فراموشی سپردم پس 

بار دیگر در یکی از سفرها به ممراه پیامبر3۳ می‌رفتمه رسول دا 
به همراهان خود فرمود: به جلو روید. ۱ رفتند (و جون راه مانند 
گذشته خلرت شد) به من فرمود: بیا تا با تومسابقه دهم و من با پیامبر به مسایقه 


۱- السَمط التمین» چاپ جلب (مکتبة التراث الاسلامی). ص ۶۷ 





پاسخ به شیهات ۳۹ 


جحه 


پرداختم و اين با او از من جلو افتاد و بحند بد و گفت.: این در برابر آن!» 

این گزارش را که (حاکم) تحریج نموده و در سیره نبوی هم آمده اس 
ناقد محترم زشت شمرده و از اينکه من در سخترانی خود بدان اشاره نموده‌اي 

«متاسفاته جتاب اقای طباطبائی...سخنانی در باره مسابقه دویدن پیامیر 
با عايشه گفته. که دل مر مسلمانی (اعم از شیعه یا ستّی) را به درد می آورد!:(۱) 

باز مرقرم داشته است: 

(افای طباطبائی چنین گفته که در کتب سیره و تاریخ آمده که پیامبر با 
عابشه مسابقه دو می‌دادند. در اوائل عايشه مسابقه را می‌برد امّا بعدها به سبب 
و ورین نود وی ۳ وین 
کوچک کید ۴( 

هیچ معلوم همست که این روایت با کدامین یذ ق‌آن مخالفت دارد تا 
اینجانب از نقل آان خودداری ورزم؟! شگنتا! ااستار باس ری که هن 
تبوات 7 از پرداختن ای نز نو نساسوعهن به نظر تاقد ح_ 
او ره مگر تويسنده محترم قبول سج ۳ بسصاات ‏ حق ۳ ۳ 
مربوط به مباشرت جنسی راکه در فرآن کریم آمده تفسیر نمایند يا روایات نبوی 
را (که برخحی فیتییم پیامیر لش رسیده) در این باره توضیح دهند؟ اگر 
ی ی 





۱- جزروه «چگونه قرآنی باشیم؟». ص ۱٩‏ 
۲- جزوه «چگونه قرآنی باشیم؟» ص ۱٩‏ 





پاسخ به شبهات 3 تقبیح ناموجه 
می آید ؟! ایا ایشان کتاب‌های فقهی شیعه و سنّی را ندیده‌اند که در ابواب جنابت 
وغل و نفاس و استحاضه و جز اينها چه آثاری از پیامبر اکرم97ح3 و امامان 
امل بیت(ع) آورده‌اند آیا ما باید همه این ایکا اسلامی را قبیح تتضود: 

کشتگوی ار ی از آنها را به کلی متوقف سازیم؟ ما ی فا ی 
دویدن او با همسرش, موجب کوچکی وی می‌شود. پیامبر اسلام و قرآن نیست! 
بلکه ساخته و پرداخته ذهن غالیان و خیالپردازان است هر چند آنها از راه 





نیست؟ آزار و اذیّتی که جزای آن آتش جهتم است.(۱ 


و جندر اسان حناف له ستده سم ام 
ف ۳ یی تا اب 


ی ورود به جهم ر 


برای مورخان و 
سیر 6 نو نتضا مج اسارم صادر فر مد ده‌اند | 


مسلمانان در مستگله دامافیت] به ازمایشی بزرک در افتاده‌اند. گروهی از 
ایشان فضائل برجسته خاندان پیامبر و اهل بیت محبوب او را انکار نمو ده‌اند 
مبادا مخالفانشان در اثیات مرام خود بدان فضائل دست آویز ند و گروهی دیگی 
در وذیلتی را به باران پیامبر و تربیت‌شدگان مکتب وی نسبت داده‌اند مبادا در 
اتبات مرام خود درمانده شوندا! ناقد محترم از داستته دوم شمرده می شود جنانکه 


مرفوم داسکه اب 1 


«چنان قدرت یافتند که بتاء دین اسلام را از اساس آن جایجا کرده و در. 


غیر موضعش بنا نهادند و با سیر قهقرائی خویش, معدن هرگناه و باب هر ضلالتی 


سس سس سس« 2 


۱ حرود «چگونه قرآنی باشیم؟» ص ۱۹ 


۳ 
جوسسی. 
۲ 


پاسخ به شبهات ۳۱ آزمایش بزرگ 





شدند. »۱۱/۱۱ 

و این سخن» مخالف با تصش قرآن است که می‌فرماید اگر یاران پیامبر 
(مهاجرانی که وادار به ترک دیار شدند) در زمین قدرت یابند. نماز برپا می‌دارند ‏ 
و زکات می‌دهند و به کارهای شایسته امر می‌کنند و از زشتی‌ها جلوگیری 
می‌نمایند چتانکه در سورة مره مج می فرماید: لین آخرجُوا من «یارهم 
یر حَق الا آن یَمولوا: وتا آللَه؛... لین ان نناشغ نيا آتقي الشطزة و 
توا لهس وة و وا بسالنتتژونب و نز عصن نکر و [علم 
عاقتة یه آلأمُور.» (حم: ۰ ۴و ۴۱) ۱ 

یعتی: «آنان که از خانه‌های خود به ناحق رانده شدند تنها برای آنکه 
تست انه خداوند ما است!...آنانکه اگر در زمین قدرتشان دهیم نماز بر پا 
می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای نیک امر می‌کنند و از امور زشت نهی 
می‌نمایند و سرانجام کارها از ان خدا است.» 

شگفتا! که آقای نویسنده ادعا دارد مهاجران صدر اسلام به محض آنکه 
قفدرت یافتند: «یتای دین اسلام را جایجا کردند.»! و «معدن هر گناه و باب هر 
ضلالسسصی شدند.»! این سخن از ناقد محترم مااست ولی 
حداوند آسمان‌ها وزمین -جلأسْمَه_در کتاب جاودانة خود فرموده است که 
چرن مهاجران مزبور را توانمندی دهد. از راه «امر به معروف و نهی از متکر» در 
حقیقت. ابواب نیکی‌ها را به روی مردمان می‌گشایند و باب هر زشتکاری را 
مدود می‌کنند. ببین تقاوت ره از کجا است تا به کجا؟! 

جناب نویسنده با ادعای خود. مهاجران پیروزمند صدر اسلام را تفسیق 
یلکه تکفیر نموده است! زیرا کسانی که بنای دین خدا را جابجا کردند ویات هر 





۱< سوه تانق خدوش ده سحش دوح؛ ص ۳۵ ۴ 5 
اثرا ای محمّدتقی حسینی ورجانی. 














پاسخ به شیهات بش آزمایش بزرگ 
ضلالتی شدند. دیگر نمی‌توان آنها را «مسلمان» شمرد ولی وحی اللهی به ما خبر 
داده است که حتیْ چند قرن پیس از نزول فرآن. در انجیل به اشارت افهه کد 
جون یاران پیامیر ود عاعو توانمند سو دلب درححت دین ر جنان تناور کنند که همه 





کشاورزان زمین را به شگفتی برند و کافران را به شم آورندا همان گونه که در 
ایا سورع قتح در باوة باران پیامبر ول می خه خوانیم: 

وم هم نی آلانجیل کرْع خر طاه فازره. فاستَعلص ناستری 
علی شوت نت ال زاع لیْیظ بهم آللکفار...؛ 

یعنی: (...و مَفل ایشان در انجیل به کشته‌ای می‌ماند که جوانه خود را 
پر ارَرّد انگاه نیرومندش کند و سپس سَیرش سازد پس بر ساق‌های خود بایستد 
و زارعان را به شگفتی افکند تا جایی که (خدا) کافران را از (قدرت) ابغان 


ایا می توان اذعا کرد که چنین مردمی .بر خحلاف پیش‌بینی انجیل و 
ق آن -پس از رحلت پیامبر بز رگشان تاشتق همگی -جز چند تن معدود-به کفر 
گراییدند و به جای تناور ساختن درخت اسلام معدن هرگناه و باب هر ضلالتی 
شدند؟! ایا ناقد ما می تواند فردا در پیشگاه خداوند از این اتهام سنگین و تهمت 
عظیم دفاع کند؟! ممکن است گنته شود که: این یه شریفه به اصطلاح علمی 
«تخصیص) بر داشته و همه ار ار جزعلی 90و چند تن دی از آن 
بیرون رفته‌اند! ولی باید دانست که «تخصیص اک ,(۱ ؟ چنان که در علم اصول 
به اثبات رسیده» آمری مستهجن شمرده می‌شود و در خور کلام اللهی نیست. 
به علاو» با چند تن معدود نمی‌توان درخت اسلام را چنان تناور کرد که 





۱- «تخصیص اکتر» در حکم آن است که مثلا به‌صدتن گفته شود: «همذ شما 
امشب میهمان ما هستید بجز نودوپنج تن از شما.»! (یعنی نی اکثر آنها را مستثنی 
نمایند) و در این سخن, قصد مراح هم نداشته باشند و به‌طور جدی سخن گویند! 


واگ 


‌ 
سدح س تن سب 


8 ۵ 





پاسیخ به شبهات ال آزمایش بزرگ 
زارعان جهان را به شگفتی افکند و کافران را به خشم آورد بویژه که قدرت 
مسلمانان و باروری جامعه ایشان پیش از خلافت امیرالمومنین علی ات 
به ظهور رسید و متأسفانه در دوران آن حضرت جنگ‌های داخلی در میان 
مسلمین پیش آمد و معاویه و امثال او فرصت و مجال به آن امام مظلوم ندادند تا 
بر فدرت و شکوه ؛ و توسعة جامعاسلامی بیافزاید. 





پر ضتلایت که با عاو او کت ول آللهو ال مت معه 
وی از پر ای موجب 
انتباه و بیذاری ناقد محترم ما شود ودست از طعن و بدگوریی به حلفای راشد ین 
پر درك ۱ 

اری اگر کسانی با انکار فضائل خاندان پیامبر لیم السْلام_در حقیقت 
به حطا رفته‌اند: کسانی دیگر نیز که جامعة اسلامی صدر اسلام را به ضلالت + 
گمراهی منسوب می‌سازند از آزمایش الهی با موفقیّت بیرون نیامده‌اند؛ پس 
مذده باد به آنان که ۳ خحاندان پا ک و ارجمند پیامب رح و باران راستین و 
و ژبان و و قلم نگاه می‌دارند و . . امد له آلّذي هَدانا 
فا و ماگتالتوی لخد 


خلفاء از دبدگاه علی ات 
ناقد محترم در جزوه‌های خود می‌کوشد تا خحلفای پیش از امام علی الب 
را از زبان آن حضرت به بد دینی و گمراهی و ستمگری مّهم سازد چنانکه 
به نقل از «نهج البلاغه» در بار؛ خلفاء می‌نویسد: «آنان معدن و کانون هر گمراهی: 
بوده و درهایی می‌باشند برای هر وارد شونده‌ای به سختی و گمراهی به تحقیق در 
حیرت (همچون در امواج دریا) این طرف و آن طرف حرکت کر دند...»(۱! 








۱- جزوه «حقادق مخدو ش‌شد ه۵», بخش دوم. ص ۲۵ 





باسخ به شبهات که ( حلقاع از دندگاه علی 


در این مقام چند نکته وجود دارد که از نظر نویستده پوشیده مانده و با از 
ستردانصافت بد آن‌ها توره ده است. 
تخت انکه در عبارت مزبور که در خطبهٌ ۱۵۰ نهج البلاغه آمده 
به هیچ وجه نامی از خلفای پیشین دیده نمی‌شود بلکه این خطبه در مذمّت 
کسانی خرانده شده که در روزگار پیامیر خداء99 جرأت اظهار کنر نداشتند ولی 
تس از مات حضرتش بلافاصله کر حویش وا اکتا کت39ال99ق تسا 
بو ویو پیکار برخاستند.!" گواه این امر آن است که در آغاز سیث. 
امام اطقلة در بارة گروه مزبور می خر ونیم ؟ که فرم د: 
را و تح رجم قَومٌ علی آلأَعقاب و غالَهم 
آلسْبْلٌ...» یعنی: «...تا چرن خداوند. جان رسولش را بر گرفت گروهی به گذ شتة 
جاهلی باز گشتند و راه‌های خلالت آنان رابه ملاکت افکند...» و تا پایان خطبه از 
گمراهی همین گروه سخن رفته است وان سخنان به هیچ وجه ربطی 
به خلفای راشدین ندارد که علی ات3 آنان را از «امل اسلام» شمرده و در 
ماجرای «رده» , به پاری ایشان شتافته چنانکه در نامه خرد بهاها ل مصر مرفرم 


تا ات 


۳ ی لد مت 20۳ رک ۳ ۳1 ‌ 
ّ و عون وی قستي دین 
چم جر کي ظ ۷ 9۳ ور ‌ ی" یو ۶ 


أَصَر الاسلام و اهلهٌ آن 


ي 


تِ 


۱ سس «« هِ 
الْمَصیبَه به علی اعظم من فزت ولا امن تا دز ول منها 
ن اش کطا ۳9 لحاب؛ قََضتْ فی تلک آلأخدات 


۳ 
- 
ً 

ج) 

۹ 





۱ نیردهای مزیور. به جنگ‌های «رد۵» در تاریخ اسلام معروف است. 


#8 


۳ * یاس به شیهات ۳۵ 


۱ 


۱ خلفاء از دیدگاه علی 

یعنی: ...تا اینکه دیدم گروهی از مردم از اسلام بازگشتند و به نابودی 
دین محمّد 92 فرا می‌خوانند. پس ترسیدم که اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم 
رخنه‌ای یا ویرانی در آن ببینم که مصیبت آن بر من بزرگتر باشد از 
چنانکه سراب محر می‌گردد یا ابر پراکنده 9 بتا براین در آن پیشامدها 
بر ها ستم تا باطل از میان رقت و در . ن (اسلام) قرار و 

همانگو نه 


ارام ؟ گرفت ِ 

یاهنت می‌شود امام العیا کر نموده که نته: کتمیکت 
ملمانان ب خحاسته و انان را دز تر ارب مرتدین یاری قر مو ده تست تا گقر و باطل 
محو شود و اسلام استقرار یابذ و این کار را تساو مهم‌تر از حکومت حجنلر روزه! 
شم ده اشست. یس ای ر همه مسلمانان مرتد شده بو دند با دهلت 5 زمامّدا. 


به کفر گراییده بودند. چرا علی الا آنان را یاری فرمو د و دول ان چه‌کسانی 


‌ ۳۳ ۴ 


یب 1:09 .اینکه باطل در ارت الا ۹ مان زگست و دین 


یا سخن امام اقترا 1 ز سیاق خود بیرون بردن و اء وصاف گرومی از 
داین بر کشا 3ه را با حکومت مسلمانان تطبیق دادن نشانه انصاف و فراست 
است؟! علی ام کجا و در چه مورد. مسلمانان صدر اسلام 
۳ 1۳ یاک وت یهودی به ان حضرت 

گفت: «مادفَم نیک حتّی ۳ تم فیه!» یعنی: (شما پیامپرانتان 
۳ ۳ 

امام ‏ پاسخ داد ما تفت عَة لا فیه و نکم ماج ا رجلکم من 
البخرِ خی فلم نکم اجعل نا نها ما کم آبهة عال ام وه 
تجْهَلونَ!»(أعراف:۱()۱۳۸) 


با جک تسد سم 
۳ ۳ م7 


ابه‌ عای 





۱- نهج‌البلاغه, کلمات قصار شمارة ۲۱۷ 








یاسخ به شیهات ۳۶ خلفاء ار دیدگاه علی 


یعنی: ما بر سر آنچه از او مانده اختلاف نمودیم نه دربار؛ اوا ولی شما 
باهایتان ازاب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان گفتید: (برای ما معبودی 
همچون معیو دهای بت‌پرستان بسازا او به شما پاسخ داد: حمّا که فومی جهالت 
پیشه‌اید!) 

آری باران پیامبر و سواد اعظم مسلمانان را به ارتداد متّهم ساختن! یک 
اند پشه کهنه بهه دی اسنتته: ده یگ تفکر اصیل اسلامی. 


علی ال همه کسانی یتیس ربمت بود به کفر محکوم 
نمی‌نمود تا چه رسد به آنهایی 


ان حضرت در بأ 


از یاری وی برخوردار بودند! چنانکه سخن 
ره «خوارج» معروف است : ور نی و سشیعی در گزارش آن 
هم‌داستانند که وتان یج 1 نما علتااه ۱ تِِ 9 دایشان د (خوارج) پرادران 
ما هستند که با متیر زوس چ ر خطبه ۱۲۲ نهج البلاغه آمده است که 
فرمود: اما سک تقایل اخوانتا ی آلاسلام...» یعنی: «ما امروز به جنگ 
برادران اسلامی خود کشیده شده‌ایم...) 


دوم آنکه: اگر در پاره‌ای از روایات سخنان تندی از قول علی الا در بارء 
خلقاء نقل شده است. برخی از ماخحذ شیعی سخنان مهر آمیزی نیز از 
امام علی ا# دربار؛ ایشان گ زارش نموده‌اند که در اینجا محال 
باز اوردن همه آنها نیست؛ همین اندازه یاد آور می‌شویم که مور اقدم شيعي 
نصر بن مُزاحم منقری در کتاب معتبر «وَفْعَةٌ صفین» از علی الا نامه‌ای را آورده 
که امام در حلال آن به معاوبه نو سته است: 





ا- به‌عنوان تمونه از کتب شیعه» به‌کتات «قرب‌الاستاد» حمتری: ص ۳۵؛ و کتاب 
«وساثل‌الشیعه» اثر حُرٌ عاملی, ,ج ۰۱۱ص ۶۲ نکاد کنید. 





پیاسخح به شبهات ۳۷ " خلقاء از دیدگاه علی 


( د... ...فان أَفَْلَهم-زغنت في آلاشلام و أَنصخهم له و رشوله له و 
ی و و ند موب وس 
لجَرْمٌ يي آلشلام شدیت رحمَهُما آلله و ۰ آ 
اک نی راذن عم مضبتا سرا 
یک میا نیقی ربا غفوراً لایتعاظَمه دنت آن بنفرد. ,0۱ 
یعنی: برترین یاران پیامیر در اسلام و حالص تر یره ن آنها برای خحداو 
پیامبرش -به گمان تو - خلیفهٌ ال (ابربکر) و سپس جانشین او (عْمر) شمرده 
می‌شوند. به جان خودم که مقام آن دو در اسلام» بزرگ است و مصییت (مرگشان) 
رخته سختی در اسلام پدید اورد. خداوند هر دو را رحمت کند و به نیکوترین 
صورت پاداش دهد؛ و گفتی عنمان سوّمین شخص در فضا و متام بوده است 
۳ عنمان نیکوکار بوده. خداوند با احسان خویش پاداشش خراهد داد 


عصسد 


باخانه و 


اگر بدکار بوده با خدایی بس آمرزنده ملاقات خواهد کر د که 
گران نیاید.» | 


آمرزش وی. بر او 
پرای این نامه در کتاب «نهج السَعادة فی مستدرک نهج البلاغة؛ تاحذ 
فراوانی از ثنیعه و شتَی نقل شده است (۲) 

بی‌اتصافی است ست اگر ما بخواهیم اي ین‌گونه آثار را از علی الا به کلی نادیده 
گیریم یا مانند برخی, آنها را به تمس و تیه حمل نماییم! با اينکه تفیّه برای 
امام ات به هنگام قدرت و حکومت و همراهی یاران شمشیرزن. معنا ندارد و 
اگر امام علی ا3: در چنان زمانی اهل تقیّه بوده پس در جه زمانی تَقَیّه نمی کرده 
و حقایق دین را به مردم می‌رسانده استکلبه قول اين عبّاس: 





- به تانب «سهج‌السعادة» اثر سیخ محمدیباقر محمودی» ج و ص ۱۸۵ ۳ ۷۸۶ 
[ینگری. 





0۹ نف 








باسح به شبهات ۳۸ خلفاء از دیدگاد علي 

«و لات حین 7 یه مم ضوح اکن و ِ ثبّوت اجان در و سید آلتأتصان 
بفضي شیب آعضلت ني آشر آلله مُوْیراً بطاعة ر به و آلَموی علی 
آراء أغل لد نی( 


یعتی: «(در دورة خلافت علی ا9۳) منگام تعَیّهُ اصام نبود؛ با وجرد 


اتسکار بودد حق 5 استو | ری ۵ ل‌های 12 رادتمندانش ( و فراوانی باوران 


3 
بت 


ان بزرگوار چون شمشیر اخته پیش ۳ و قرها صرو ار اهر | وی 


۳ راب 
شش اور ان اسعت که .هد عتان تقیّه کر دن امام لت اخت اف دارند که 
سخنان تند علی اعیفود دربارء خلقاء نیز در زمان قدرت و حکومتش ایراد شده 
است؛ یعنی آمیر مر منان اقلا در دوران قدزت خرد. هم تعَیّه می‌کرده و هم در 
4 ده ال ۱ 

پس چا ره‌ای نیست جز انکه به حکم فاعده معروف: «اسَجَمع مَهّما 
اون آژلی من الط ,۰ د و و دستهزوایات,زا که از علی الا د رباره خلقاء امده 
است وایگه‌یگر جمع کنیم و در این کان از سختان خرد امام ات9 کمک بگیریم 
تا دچار«تفیر به رأی» نشویم و مانند ناقد محترم که تنها به یک دسته از روایات 
نظر دارد. یک ط فه داوری نکنیم. 

نکتهُ جالب ان است که بدانیم امیر مومنان تلا خود به این جمم‌بندی در 
خلال سخنرانی مایش پرداخته چنانکه نصر بن مزاحم اند است که فرمود: 

(ل( «آما بقد فا نله بَع آلشبی تلو فانقذ به من آلضلالة و نعش به 

9 
نخان آلّاش بابک تم استَخلف آبوبکر مرو آخستا ایو و 
فی آلأمة» و ند وجذنا علهما ن تفت التأشر دوئنا و ند و 








تاسزنی تیش ۳۹ خلقاء از دیدگاه علی 
أَحَن بالتأش فُعَنونا ذ لک لهماه نم وی آذ رالاس عغمان... 
وجراخ ,() 
س‌ یعنی: > وا (پس از ستایش خدا و درود بر رسول) خداوند. پیامپرش را 
فرستاد و مردم را به وسیله او از گمراهمی رهایی بخشید و از هلاکت نجات داد و 
آنان را پس از پراکندگی متحد و یکدل ساخت. سپس روح او ابه سوی حود 
بررگرفت در حالی که رسالتشس را به خوبی ادا کرده بود. انگاه مردم. ابوبکر را 
به جانشینی (پیامبر329#) برداشتند و سپس ابوبکن عمّررا به حلافت گماشت 
و هر دو تن ن با سیرت نیکو رفتار کردند و در میان امّت. عدالت ورزیدند (ولی 
علاف مایا ان کتس تست ات کته) در يافتیم اتشصان کتازن: تنب ر 
بدون (رعایت جانب) ما عهده‌دار شدند در حالی که ما خاندان پیامبر سزاوارتر 
به تصدّی آن متام بودیم با وجود این ما ان کاي با : بر آن دو بخشوديم. سپس 
عنمان . حکومت مردم را بر عواذه اوقت ۲ .تا بایان حطبه).» 
ملاحظه می‌شود که امام علی ال در این خطبه ابربکر و عمر را 
به سر نت ۳ و عز ان یزان هن می‌ستاید و در عین حال از نقد حکومت 
ایشان خودداری نمی‌ورزد با این همه درپی سخن حویشر. 
"-ازگذشت!؟ خاندان رسول تج توت ناد رو جکنا تم تمایق مجوع._ 


ماجرا را با اشتی خاتمه می‌دهد؛ فاعَْو ان کنت من أَغْلها 





۱- وقعة صفین. ص ۲۰۱ 

۲- ذکر این آشتی و گذشت, در نامه امام‌حسین الا به‌مردم بصره نیز آمده است 
چنانکه طیری در جرء پنجم از تاریخ خود (ص ۳۵۷ چاپ دارالمعارف مصر) آورده 
که امام‌حسین الا به‌مردم بصره مرقوم داشت: «فاشتاثز غلننا قَوَمُتا بذلک. 
فزضینا و رفن لفزقة و خی عافية و تن مق بذک دُتخقٍ 
َلینا من تو لاه و فد خسنوا و صلخوا و تحژوا آلشخق, فُرجَهم له و غُفر نا و 
له 











دفع شبهه 





دفع شیهه! 


ناقد محترم از اینکه علی ال سخاوت نشان داده و خلفاء را در 
(ییش دستی آنها در احراز خحلافت» بخشو ده است. راه انکار و نراع رسد ده و 
ما بهتر می‌دانیم که این اختلاف را با رجوع به دی ان امام اد پایان 
بهیم یهت آن طقیوهقا با ایح رز مسر کلام خودش بشما ریم؛ از ایس زر 
مي ؟ پم ابا کاس همین 122 عقوت ۳ یمن: 


«عرفت آن حَمّی هو آلمَاخوذ و قذ ترکَه هم تحاوّز له عَهْم.,(۱ 


یعنی: «دانستم که حق من گرفته شده ولی سای ۳۳ 
داهن ار انان در کل د.) 
در این صورت نزاع نافد محترم هیچ موردی دارد؟! 


۳ 


و ایا ۳ که اد تس ای قطن مرو تن تن 


تن آل آلرْول وحن بالأض قَعَفَهنا ذ لک لَهّما.» 
یعنی: «ما خاندان پيامبريم و سزاوارترین کس به حکرمت؛ ولی ان دو 


(آبو بکر 9 و عمر) را در این باره نوت و 


تاش انکار امیز ناقد» در < حکم «اجتهاد در برابر نت شمرده نمی‌شرد؟! 
ایا پس از این نصوص : باز هم نیازی هست که ناقد محترم در معنای 
سخن امیر مومنان که فرمود: «سحَتْ عغنها تفوش خْرینّ.» با ما مجادله کند و 
حصومت ورزد و بنویسد: «هیچ کس متکر تست که سخاوت. است با میل و 


رضا بدون منازع!" نفس ولی این مطلب چه ربطی با لقظ «سخی عْ» دارد که 





۱-وقعة صفین» ص ٩۱‏ ۲-وقعة صفین. ص ۲۰۱ 
۲- به‌جای این کلمه. واژ؛ «تنازع» را در اینجا باید به‌کار برد. 





یاسخ به شیهات اض دفع شیهه 





به معنای ترک آمده است؟۱:( تا ما هم مجبور شویم برای ایشان از کتاب لغت 
شاهد آوریم که اگر واه «سخی,» با کلمة «عَنْ» همراه شود باز هم به معنای ترکی 
است با رضایت و بدون تنازع نفس! چنتانکه در «المنجده آمده است: «سَحْیِّتَ 


ِمٍِ ۱ وب ی حالس" ای تس کته و لم تا زِعتی له تفسی ۰ 


و۳ سراتجام پافشاری در انکار ای ن معنا که «علی اطتل حلتای پیشین را 


سمه ده و و بخشوده» از سوی ناقد محترم» ضرب المثل معروف را به یاد نمی آورد 
- که مي گوید: «شاه بخشده؛ ولی شیخ قلی خان نمی بخشد[4؟ 


سزاوارتر به حکومت! 


فان کیت که دیدايم در پاره‌ای از سخنان منقول از علی ات امده که 
امام ال: حود را «احق» اراد بان به حکومت شمرده است جنانکه در نامه 
هت سس 
...ریک آني أَحَق بتقام زشول له في التاس...» 
یعنی: «...من دیدم که در میان مردم. وا ار دبک ان به جانشینی 
سصوولی و هستم...) 
این عبارت را آبو اسحنق ثقفی کوفی که از شیعیان قدیم بوده در کتاب 
«الغارات» ضمن نامه‌ای از علی الا گزارش ۱ 
ناد محترم در جزوه خود پافشاری دارد که کلمهة «أحَیّ» در اینحا و 
نظایرش به معنای «حق مطلق» آمده که در برابر باطل به کار می‌رود و با 
می تازد که جرا ان را به معنای «سزاوارتر» ترجمه نموده‌ام! امل اطْلاع می‌دانند 


۱- جزوة «حقایق مخد و ش‌شده». بخش دوم ص ۱۷ . 


۲- العارات» ج 5 ص م۰ چاپ نهران. 








پاسج به شبهات ناما سزاوارتر به‌حکومت 
که واژة مزبور «اسم تفصیل» است و اگر در پاره‌ای از موارد به جای «حق» و 
به معنای وصفی به کار برده شود ناگزیر «قریته‌ای» لازم دارد و چنانچه به همراه 
قرینه نیامد به معنای اصلی حمل اس قاعدهشعقی عله در مان 
که اینجانب از خود ساخته باشد ولی 
جناب ناقد قاعده را معکوس نموده و ادعا می‌کند که کلمه مدکور برای دلالت 
بر معنای تفضیلی به قريته صریح نیاز دارد؛ و در این باره می‌نویسد: 

دانسحدلال بهاستکه کلمه احی همه دلالت برش ناست؟ 
افراد دیگری (دارد) که از اس ایک و بر‌خوردار 
می‌باشند. بدون قریتهُ صریح امری نارست است.:!"! 

با صرف‌نظر از این وازگرنه گریی. در نامه مروی از علی اتب که ذکر آن 
گذشت اتنافا قرائنی چند در اثبات لیافت «شیخین» برای زمامداری دیده 


اهل ادب و عربیّت است و سحنم تسه 


سزاوار بودن در دی سر 


می شود هر چند امام ال خود را 
اک دب را 

دول ی و 1 و آصد.؛ 

یعسی: ایس ۳ ولایت امور را عهدهد سس ز حم سان‌گیری و هم 
سیخت‌گیری نمود و صلدی تیّت به کار برد و به راه اعتدال رفت.» 

و دربارة خلیفه دوم می‌نویسد: 

دو موی عم آلأر و کان مرْضی آلسیرة عون لْیبة»(۲ 

بعنی: «و عمّر ولایت امور را عهدهدار شد و پسندیده‌رفتار و فرخنده‌نفس 


لد مب , ]| 
۰ 


- - جزود «حقایق مخدوش‌شده», بخش دوم» ص ۱۳ 
- - «قارت فی التأمر: تک لو و فد آلسّدا و آلصذق ۰( المنجد) 
۳- قال وهی في آلصحاح: «نقال هو مَْمُون آلنقیتة: ی میازگ ألنفْس.» 


۳ وا رسر 1 ده به حکو مت شم ده است. از 


داهج باه فد ِِ : ِ 


با وجود اين قریته روشن (که از شایستگی و عدالت خلفاء در حکومت 
سخن می‌گوید) چگونه نتوان «أَحقّ» را به معنای اصلی خود. یعنی «سزاوارتره 
ترجمه نمود؟ 
باز در همین نامه امام علی #8 به صراحت از «بیعت» خویش با ایوبکر و 
عمر سخن به میان می اور و از «اطاعت» نسیت به آن دو در آنجا که خدا را 
فرمان بردند سفق کر ۱555 
(ر «دفتشیت ند ذیک لی آيي بکر بای 


4 فص لته ای ۱۹,۹۱۳ 
أطاع له فیه جاهدا.» 


یعنی: «در آن هنگام به سوء ابوبکر رفتم و دست بیعت بدو دادم. تاه 
| علوصن وت به همراهی وی پرداچتم.و در آنچه خدا را فرمان برد» با کوشش 
از او و اطاعت کردم.» تس رح 

9 اف خلیا دزم چیه ات گر 

لمّا آختَضر بَعت الی عُمَر فولاء فسمغتا و طفنا و ناصشتا:(۳) 6) 

یعنی: «پس چون وفات (ابوبکر) نزدیک شد. حکومت را به عَمَر سپرد 
انگاه ما هم شنیدیم و اطاعت کردیم و خلوص نیّت نشان دادیم.؛ 

آیا با این همه روا نیست که ما واژة «أَحْ» را به همان معنای اصلی یعنی 
«سراوارتره ترجمه کنیم ؟! 

آیا هنگام آن قرا نرسیده که تعصیات خشک را به کنار نهیم و همچرن 
پیشرای پرمیزکاران علی ال در راه یگانگی و وحدت مسلمین بکرشیم؟ 





1۳۳۳۳ 0۰1 1۰ ۰ ۰۰0۹۰٩٩23۰٩۰۹۰ 


۱- العارات» ج ۱ ص ۲۰۶ و ۲۰۷ ۲- العارات» ح ص ۲۰۷ 








پاسخ به شیهات ال 


ناقد محترم بر ما خرده گرفته است که چرا اعتبار «نهح البلاغه» را چنانکه 





اعتیار نهح‌البلاغه 


بایل رعایت ۱ باید قانتت 46 ما هیچ‌گاه نهج البلاخه ۳ مطلقاً نفی و 


انکار ننموده‌ایم و به پذیرش مطلق آن هم گردن ننهادیم 
نهج البلاغه با کتاب خدا یا سنت رسول6ة يا دلائل تاریخی يا قرائن عقلی یا 
اسناد مطمئن سازگار باشد. می‌پذیریم و آنچه را که با ملاک‌های‌مزبرر ناسازگاری 
ود قوب نا ریم. ا زیاب مال در میسنت اسار نویه بی‌وانيم که: 

«آلمهاء شَه کلها ز ده ما فیها أَنه لاد منها .»۷۳۱ 

یعنی: «زد» همه‌اش شر و بدی است و چیز بدتری که در او همست 
این است که هیچ چاره‌ای از وجودش نیست.! 

آیا می‌تران این سخن را دربار؛ زنان پاکی که در قرآن کریم از آنها به نیکی 
تاد تاه انس صادی دا مت وا 
خد بحه تق و فاطمه له و هزاران زن نیک کار دیگ 
یال ام نا سبحاد. زن را «شر مطلق» ۳ 

با مثلاً در حلال کلمات قصار نهج البلاغه آمده است که: «آلنعذوی لیس 
بِحَقٍ.»۱۳۱ یعنی: اقا ار از شخصی به شخص دیگر درست دس ع 6 

۱ با اینکه واگیری در اثر انتقال میکرب رخ می‌دهد و در بسیاری از 

ببیماری‌ها ت است تن ودتجربه ان را بسه اثبات رسانده و 





ا- جزو؛ «حقایق مخدوش شدهه بخش دم ص ۱ 

۲- نهچالبلامه: ک لمات قصارء شمار؛ ۲۳۸ (به‌افتمام صبحی صالح)؛ 
وشمارة۰ ۲۳(به‌اهتمام قیض الاسلام). ۱ ِ 
۳- نسهج الب لاغه, کلمات قصار؛ شمار؛ ۴۰۰ (به‌اهتمام صبحی‌صالح)؛ 
وشمارخ۳۹۲(به‌اهتمام قیضالاسلام) ۱ 


۳ 


یاسخ به » شبهات ۴۳۵ 


اعتبار نهج‌البلاعه 





جوم کیرارک ین اند ۰ ایعنی: «از شسخص مبتلا به جذام 
بگریز همچنان که از شیر می‌گریزی.»! آری ما سخنانی را که با دانش و آثار نبوی 
سازگار نیست. نمی‌پذیریم و آنها را از علی 382۳ تمی‌دانيم و خلاصه آنکه ما 
به «نهج البلاغه» همان‌گونه می‌نگریم که به «کتب حدیث» نگاه می‌کنیم؛ یعنی نه 
تمام احادیث را رد می‌نماييم و نه همه را می‌پذیريم؛ بلکه دربارء احادیث: 
به پژوهش و تحقیق می‌پردازیم : تا صحیح را از سقیم جدا سازیم و آنچه 
در این باره گفتيم با رأی بزرگان امامیه همراه است؛ چنانکه به عنوان نمونه. 
علامه کاشف القطاء درکتاب «مدارک تهج البلاغقه می‌تویسد: 

ان انا ني چتاب تهج ابلاغ خمیع ما فد ین شب و آلکشی 
آلتوصایا و آلنجکم و آلآداب» حالهٌ کحال ما ووی توت تفه ی 
آغل تیه في جوایع آتأخبارآلضحیحة و هي آلکثب الد ی | یه دزی 
ما مُو فطع آلسَدُورٍ و منة ما یله نام آلتخدیث آلمنموقة,(۲) 

یعنی: «اعتقاد ما (امامیّه) در بارة کتاب نهح البلاغه ان ات که تمام آنجه 
دراب کات امتار ح مها و نامه‌ها و سفارش‌ها و حکمت‌ها و ادات 
وصح آن ها مانند آناری است که از پیامبر99 و خاندان اوطقل در 
جوامع اخبار صحاح و کتاب‌های دیتی معتبر گزارش می‌شود که بخشی از آنها 
ای ام هون نوت ایو کتاب, وا در افسام معروف حدیت (از صحیح و 
خسن و موق و ضعیف و مجعول) وارد می‌کند.» 

بر ما که در اثر پی‌گیری گروهی از فضلای مدارک و متابع 
بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌ها و سخنان کوتاه : 


نهح البلاغه به دست له است و ما 


می‌توانیم با زد در ناک سرام وان کت ی 





۱- کنوزالحقاتق فی‌حدیث خیر الخلائق, تألیف عبدالرژوف‌متاوی (در حرف‌فاه) 
۲- مدا رک نهج البلاغة. ص ۰۱۹۷ چاپ لبتان. (مکتبةالٌندلس). 





یاسخ به شیهات 2 اعتبار تهج البلاغه 


>" + و که اعتیار نهج‌البلاخه 
چنانکه هر چه از امام علی ات در این رساله نقل کردیج. علاوه براینکه با قرآن و 


عقل. مباین و مخالف نیست و نیز با رویدادهای تاریخی در صدر اسلام 
اور دارد شیعه و سنی هم (بر طبق مدارک نهح البلاغه) در نقل آن 
متفق‌اند. در صورتی‌که ناقد محترم به دلیل غقلت از منابع و مآخذ نهح البلاغه 
گاهی در تطبیق مسائل دچار اشتباء شده است؛ مثلا در صفحة ۱۰ از جزو اوّل 
«حفقایق مخدوش شده» عبارت: نی من ضلالهم آلْذي هُمْ فیه و آلُدی نی 1 
عَلیّه لین بصیرة.؛ که خر یه ۱۰3 آمده مربوط به ابویکر و بارانش 
بند اسسته ات ست! با آنکه این عبارت. مربوط به سعاویه و ال شام است و 

شریف رضی. نامه مزبور را تقطیع نموده و بدین امر با لفظ «مِنْه» اشاره دارد ولی 
ناقد محترم متوجه نشده است. اصیل نامه را در «مستدرک نهج البلاغة» اثر 
علامة کاشف الغطاء می‌توان دید که پس 7 بارانش 
عبارت مذکو ر ملاحظه می‌شود چنانکه می فرماید: 1 رت بَعد ذلک فی 
فر ام فاذا هم آغراب و آَخزابِ و أخل سم جفاة طغاع...:۱۱) سپس جمله 

نی مر نْ ضلالهم. ۰ در : یی آن می‌آید. 

خلاصه آنکه امل تحقیق کتاب نهج البلاغه را با توجّه به مدارک پیش 

آن باید مطالعه و بررسی کنند تا سخن منقول از امام اعجلا 009 


احیاناً به ضعف سندها یا احتلافت »و تکاس ۱ و وق 5۳ که هم ن 


«أخباری‌ها» ب اد هه رال ولا و انها را «دححت بالقه» پندارند 
همان روشی که متأسَنانه ناقد محترم ما در پی گرفته است!(۲) 





۲- نمونة این روش, استدلال به‌جملهة «ما لت مَذ فوعاعن خقی...» و بی‌حبر بودن از 
اصل خطبه است که مجلسی آن را در مجلد ۲ سحا اف وان ی ۲ و ۱۰۴ 
(چاپ جدیدوزارت‌ارشاد) از امالی شیخ‌مفید نقل می‌کند و مضامین خطبه به‌دلیل 
اعتراض امام‌حسن ام به‌امیر مقمنان 2 با عقاید امامته سازگار ندست. 





تب 


۳ 


یاسسخ ده شیهات ۳۷ اصلاح دست دوس 


دست وه ۳32 7۳| باید به هتگام چاب 
چند کلمه‌ای را حذف نمودم. جناب ناقد که فتوکیی نسخه دست‌نویس می! در 
تیار دا ۳ اي- ن کار را خطائی بر ۳5 شمر ده و یا سخناد تنذ و لیزس 1 


وت 
نید یا 


طعنه‌ها زده است! جا دارد از ابشاد پوت ورس اد مه تعییر و مٍ نی 
در اراء و عقاید پیشین خود را عیب نمی‌دانید و بدین کار فخر هم می‌کنید. چد 


3 ۰ و ۳ ِ ۱ 0 ِ 
۱ ۳ جنذد کلمه از بو سته م به هنگام جاپ حعصایی امیختت 2 ,۲۱ 


شمرده‌اید و به فول مسیح ال : «موی را در چشم برادر خود می‌بینی و خار را 
در چشم خود نمی بیتی ؟!» 


تج 3 ۳۹ ‌ ۴ ی ص 
ارجا ما_سی: ۱ ر امور روشن و ۶ دریجه دمن سریس را به روی 
ِ نب وی 1 با ۹ ۳ 


33 رت تا رانشانه حامی و سطیحی نگ 
می‌دانیم هر چند برخی از دوستان د آن را نپسندند و برما خردء گیرند! 

بار خحدایا ما را در همه احوال از لغزش‌های فکری و عملی مصود دار 
دل‌هایمان را به نور دانش روشن فرما و دوستی و یکدلی در میان ما بیافگی 
میک و فیک آلعظیم. 








ع .و 


رن 


پیاسح به سیهات ۳۸ ملاحلات 





۱-عبارتی که ما ان را از کتاب سلیم‌بن‌قیس برگزیده‌ايم در صفحهة ۱۸۲ از 

کتاب مزبور( چاب‌لبنان -دارالفنون)بدین صورت امده است که علی اعطلافر مود: 
موه رات نم ک۴ آلله و کم آثاشلام غلی ]هل 0 و تجل 

مایَمُوت مهم او بقل .ضالاً کان أَو مهتّدیا مظلوماً کان َو ظالماً . خلال آلذم 
1 خرا لدم ایلوا تلاو لیخد توا دنا و لام فا بدا ز لا رخلاً و 
فد و۱ ایشی: بل آن َختاژوا هم ماما عفیف عالمك و رعا عارفاً بالقضاء 
و لسن یجمء جْمم أَرمُم و یَخکَم بیتهم و َأحْذُ بمَظلوم من ۳ حقه امنیس 
ما مر و حکم اسلام بر مسلمین واجب است پس از که امام ایشان 
نمیر دیا کشته شود کمراه باشد با اهیافعه تمد یاه ,باشد لیا یک (ریخت: ) 
خونش روا باشد یا ناروا - به هیچ عملی نپردازند و کار تازه‌ای پدید نیاورند و 
دست به پیش تبرند و پای به جله ننهند مگر انکه برای خود امامی پاکدامن و 
داناسی تکار ی لگاهاصواوالش‌ سی انعخانتکست تا کا رها ی کته اتانمر! 
گرد اورد و مبانشان داوری کند و حق ستمدیده را از ستسک باز ستاند ...۰ 

ما این بیخش از کتاب سلیم را تشل کردیم و اد را جح دانستیم » د. 
ایحا شو‌اهدای چند در اثبات درستی اد می‌اوريم: 

اول آنکه: این شکل از حکومت که به انتخاب مساه‌انان واگذار شده با 
«نامة شنم نهج البلاغه» هماهنگ است که در ان نامه علی تلا مرقرم داشته: 

ِا آلشوری مها جرین و آلأنصار فان أَجْتَمَه جتَمَمُوا غلی رجل و موه ماما 
کان ذ لک له رضیع..یعنی:«جز نکن تاه ان۳و سار است 
پساگربرمردیاتفاق‌نمودندواو را امام نامیدند‌این‌کار ماه خشنو دی خدا است.؛ 

و موس یی وه از علی اخطا 
گرازس ۳اه با «خطبه ۱۷۳ نوج هی نیز میلگ دا ی اعل: در انجا 


1 
رد 
۳ 


کب ده اس دو لعَمُری لین کانت آلامامَة ا تعقل تنعقد حتی تحضر تخضرما عامّهٌ لاس نما 








ی یک حییل و نا یموق غلی من غاب نها نع لیس بلقاید ‏ 
جع و لا غاب آن یختاز.» یعنی: «به جان خودم اگر امامت منعقد دد تا 





همه مردم حاضر ایند. در ان صورت دوک عم تست ( را ۳۳ و 
همه مردم در آن روزگار بسیار دشوار بوده است) ولی کسانی ؟ که امل حل و عم 
هستند پر آنانکه حضور ندارند حکم می‌کنند سپس حاضراد نبایداز رأمی که 
رفتهاند باز گردند و غایباد نیز نشاید که امام دیگری را انتخاب کنند.» 
سوم آنکه: گزارش 0 ۳ اس ۰۲۳۷ چاپ تهران. 
انتشارات علميَهة اسلامیه) از علی اقلا نیز بخش مزبور از روایت بت سایه ییاد 
م ی کند که امام الا در آغاز حکرمت خود فرمود: یا لاش نکم بایمتم جَو علی 
ما بر یه اقلا ناژ اس یلآ افو . فاذا بایْعُوا فلا 
خیاز لهُم. ۰ یعنی : «ای مردم. ( شما با من بیعت کردید همان گونه که پیش از ف. 
باکسانی بیعت نمودید و جز این نیست که مردم پیش از انکه بیعت کنند اختیار 
دارند (تا هر کس را که سل فلت ر کتاه اا حان دست یت » 
دست کسی نهادند. اختیا رشنان سلب می‌گردد (و حق پیمان‌شکنی با ریا ).۱ 
چهارم انکه: روایت سلیم با سخن ! امیر مژمنان علی اقا حمخوانی دارد 

که در آغاز حکومت خود (به گزارش بن اثیر در کامل الواریخ؛ ج ۰۳ ص ۱۹۳ 
۳ 7 صادر) بر فراز منبر فرمود: رما آلتاش عَنْ ما و اذن ان هنذا 

آترکی لیس لأخدٍ نیه حَق لا من أَمَرتم. ؛ یعنی : «ای مردم! -در حضور جمع 
اعلام می‌دارم داي حکومت بنا به فرمان شما است. هیچ کس د. ر آن حقّی ندارد 
جزکسی که شما او را به امارت گماشثه اید.» 

این چند نمونه به‌خوبی می‌رسانند که علی الا در روزگار خود با 

حکو مت شوری و انتخاب مردم‌مخالف نب ۱ 


و لنا .۷ و 
سلیم‌در یب باره‌در 
است.ال ته شواهدمتعد د دیگری دراین‌باره وجود داردعه ما از اوردد هه 


انهاخحو دداری‌نمودیم .بتاواین 





۰ آنچه‌در ذیل‌روایت سلیم آمده که حکومت مسلمین 


پاسخ به شدهات ۵۰ 


به انتیخاب مردم وان اجه افزوده شنده و 
از حمله تحریفات ای یاه است و این جای 5 و اتید داد زیترا 
بسیاری از آثار روایی مشمول این ۰ بلیّه شده‌اند و منحصر به روایت سلیم نیست 
متله «شهادت ثالثه» در اذان و افامه عص برچ یس ۸ بباماده 
۱۹ و به قول‌شیخ صد وق در کتاب «ن لایخضرء آللفقیه.,ج۱. ی ۰۲۹۰ 
چاپ مدزسین حوز؛علمیه قم؛ فرقه مقوضه( که از و تسه س 9 ) اي داب 
رعالیات اذان افروده‌افاه( ضمنا این حودقرینه واضصحی است‌کها تر حخرمت بر مردم 
همچون رسالت پیامبر 3 امری اللهی به شمار می‌رفت و از اصول اسلام بود 
۳ در اذان و اقامه. شهادت بر ان می‌آمد و از فصول‌ادان و افاأمه قرار داده 
مي تلم قال لشیم دوف و آلعفوضة ات قد وضعوا ۳ و 
اقا ي آلتآذان: ْحَمَدُ و آل مُحَمٍّ خی آلبَربُه» مرَنیّن و فی بِعّض روایاتهم 
د آخید ن محدا رشول آللّه «أْفْهَد آَنْ عَلا ی مر 9 

_ دراینکه کتاب‌سلیم دچار ار یقب 9 اغلاط گوناگونی در*ان باه 
بافته است حای‌تردیدی نیست زیر تا موافقان این‌کتاب نیز در پاره‌ای از 
موارد به«اشتیاه در نسخه‌برداری»اعتراف نمود.ه‌اند چنانکه‌ناقد محترم‌در جروء 
انعیر و د(«شبهه پرا کنی. ی ۱)مرفوم‌داشته شته است:«اهل فنَ و تحقیق می‌دانند 
نسخه‌برداری و استنساخ فا نادار همجون تایب کپی جاب 
و غیره.امری ساده و آسان نبوده و تمامی علمای‌فرق‌اسلامی متفق القولند که در 
استنساخ کتب. تصحیف و اشتباه غیرعمدی امری شایع و محتمل بوده است.» و از 


اینتحا نتیحه زد که‌ماجرای سیزده امام!در کتاب سلیم. یک اشتباه 


غیر عمدی است و با خطا در نسخه‌برداری پیوند دارد.جناب ناقد‌گویا از باد 
برده‌اندکه‌ما هم این بخش از روایت‌سلیم را بامقايسة روایت دوازدء امای غلط 
دانستیم وگرنه از کجا می فهمید یم که در روایت سلیمتنافض و حطلا و جود دارد؟! 

۳ ازروزگاران قدیم برخی ازعُلاة شیعه اد عاداشته‌اندکه( معاذآلكه)علی انب 





باسخ به سیهات ۵۱ ملاحظات 


واه اف ان انیت که پیش ازقيامت از زمین‌بیرون‌میاید وبه‌دنیارجعت می‌کندا! 
بهترین پاسخ راد رهماندوران جناب حسن مشتی (حسن بن حسن بن علی #ل ) به نها 
داده‌وف مد ده‌است ت:ا گرما(خاندان‌علی العل) می دانستیم که پد رمان‌به دنیاباز 
می گردد( با تو نجه به‌اینکه زمان برگش ت او دعس تسا هاست) امه ال وی رات»30 ات 
تقسیم‌نمیکر د بم واز ازدواح‌همسرانش جلوگیری می‌نمودیماو شگفتا که‌اين پندار 
بی‌اساس را در کتاب سلیم هم وارد کرده‌اند و ناقد محترم هم از ان دفاع می‌کند! 
۴ درباره سن محمّد بن آبی بکرهنگام وفات پدرشناقد محترم دوسالگی 
۳۳ ن‌دها و عاده 
جایزه‌داده‌است! اگرآن جناب زحمتی بکشد وبه جای‌نسخه‌شیخ محتد انصاری 
ز که دردست دارد)بر ذیل صفحه ۲۳۶ ازکتاب سلیم بن قیس عامری (چاپ بیروت.از 
منشورات دارالقنون) که‌مستندما و خر ار خو اهدکردکه در 
بیرف کات سر از 3 است. «قال انامه ان نوی آلسمجلسی وه 
ني بح سج ۸ص ۱9۸ یرادم اسلا خی عنْ سیم ولتت تا کف هنذا 
ال احد ال هر آلمي صازّث سا قح في‌کتاب شلیم. ی آيي کر 
في حَجُة آلوداع کما ورد في آخبار آللخاضّة و آللاة فان له ند توت یه 
سنْتانٍ و نهر فکیف ینکن کلم پیلک الکلمات از کذ کر جک آلْجکایات؟! 


ود یب 
‌ بو ۵ ۳ 
۳۹ 
ِا 


اش النتاج زاو .یهن ی : اه مت ها در ات 
بحارالانوار(ج ۸ صس ۱ بر اد این خبر از ی 
این چبر > از ز امو: ری ات 5 مایه 4 تا گر دربارة کتاب‌سایم شتا زب ! 


محمد ای کر - ر حجه‌الوداع ترا لباقت جایکهد وا سا هو ماس 
ات با وا ین.هنگام مرگ پد رش دو سا و ماه داته جح ن: ات ات 


به او امکان مي دادتا سخنان‌مزبور را به یدرش تکویل و ال ماحراها را به‌یاد داشته 
باشیه ۰ نتاید که اب تخر از کتاب سلیم)ر تسه دلوای با گرا ان دق گر ن 
تمد ده با ۱:۰ «فاعتیروا با آولي الا بصار. 1 مصطفی جسیتی طباطبانی 


: 


ِ 


مصطفی حسینی طباطبائی 


تدر ماه ۱۳۸۲ه. ش ./ جمادی الأولی ۱۴۲۴ ه. ق . 


حن 











اشتیاه و دفع افتراء ۱ 
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«الحم له و لام علی عباده لین آضطنی.. 





جای خوشوقتی است که آقای محمّد تکیه‌ای اخیراً روش برخورد با 
فتصراتان ها یداو یت تس کی ای آشتاس آب.۱ 
میان خطبه‌های نماز جمعه و به جای آنکه بگوید: «با من از کتاب. سخن نگویید 
و مدرک از آن نیاورید.» به جزوه‌نویسی روی آورده و در نقد آراء این جانب. 
به کتأب «راهی به سوی وحدت اسلامی» هر چند نافقص -نظر افکنده است. این 
خود گام مثبتی شمرده می‌شود که در جهت مبادله صحیح افکار می‌تران 
برداشت و البّه در حور یک مدیر مدرسه (همچون ایشان) همین رفتار است 
نه رفتار گذشته که متناسب با شخصیّت فرهتگی وی نبود. 

حلاص نقد جناب تکیه‌ای در جزوء «بررسی بنیان‌ها» از رأی اینجانب آن 
است گنه هی اتود چون در کتاب «راهنی به سوی وحدت اسلامی؟ 
موضوع «تبیین قرآن» که در ی ۴۴ از سورهُ نحل برای پیامبر اکرم ولا یاد شده 
به معنای «حواندن قرآن‌به گونه‌ای تبلیغی واشکاره امده است ازاین رو 
ننویسنده کبتاب. شأن تفسیری پیامبر خ دای را نفی نموده است و 
به تعبیر ایشان: «مقام تفسیر قرآن کریم را از پیامبر خداء سلب می‌کند و 
برای خود در آدعا و عمل ثابت می‌گیرد.»!(صفحه ۱ از جزوه «بررسی بنیان‌ها») 

البته این اتهام سنگینی است و باید دید تا چه اندازه با سخنان اینجانب 
در کتاب قتزبور سازکاری داود؟ حخققت آن است که نقد آفای تکبه‌ای 





مصادیق «لِمَةٌ خن یراد بها آللباطل»(! به شمار می‌آید زیرا هر چند در 
سخن من به «خواندن قرآن به طور آشکاره از سوی پیامبر بزرگو ار لته تصریح 
شده ولی هرگز با نتیج شگفتی که آقای تکیه‌ای از آن گرفته‌اند موافقت ندارد 
بلکه در حلال کتاب مزبو, شواهد متعدّدی پرای شأن تفسیری پیامب تلف ارائه 
شده است. از جمله در صفحه ۲۸ کتاب آمده: 


«رسول خداَلةٍ گاهی که برای صحابه موضوعی مشتبه می‌گردید 
از همین راه (تفسیر قرآن به وسیلهٌ قرآن) به حسل مشکل و رفع اشتباه اقدام 
می فر مود چنانکه کبار مفسّرین آورده‌اند جون این آیه شربقه از سوره انعام تزول 
تتافت: «الذ نت آَمَنوا و لَمْیلبسَوا ايماَهم بظلم آونیک نم نان و هم 
هت ون »(آلانعام : ۲۳ یعنی: «آنان که ایمان 1 و ایمان خود را با ظلم 
نیامیختند. آن گروه از امنیّت بهره‌ور شده و ايشان راهیافتگانند.» معنای مذکور 
بر صحابه رسول9 مشکل شد و کار به نظرشان دشوار آمد و گفتند: 
ای پیامبر خدا. هیچ یک از ما نیست مگر اينکه ستمی در بارة خود روا داشته. پس 
ایا همگی از نعمت هدایت محروم خواهیم بود؟! پیامبرگرامی سل پاسخ داد: 
مقصود از ظلم در آبه مزبون هر ستمی نیست یلکه به گواهی 
امده مراد از ظلم. شرک است چنانکه در سوره کریمه لقمان می‌خوانيم: 


«ٍدْ آلیرک لظلم عظیم۲(:4) 


هممچنین به مسناسبت «قسواعد دهگانه‌ای که در کتاب 


انجه در سوره لقمان 


«راهی به سوی وحدت اسلامی» برای تفسیر قران ارائه شده در صفحهٌ ۱۴۵ 


تسد ار سس 


۱- «سخن درستی که نتیجه نادرست از آن می‌گیرند»! 
۲- برای دیدن سند و متن این روایت (که در آن تعلیم داده شده چگونه فان را 
به‌وسیله قرآن تفسیر کنیم) به‌تفسیر طبری, ذیل آیة ۸۲ از سور آنعام نگاه کنید. 





رفع اشتیاه و دفع افتراء ۳ 


«هفتم آنکه: شرح مجملات قراًن را به سنّت احاله کنیم مانند شراثط بعضی 
از احکام که در قرآن مجید نیامده‌اند و در این باره استیداد رأی اسان ندهیم و 
با تمشک نابجا به اطلاقات و یا با سوء استفاده از اصل برائت و امثال این فواعذد. 
سّت رسول اللهتلض را انکار نکنیم همچنان که مثلاً برخی از صنحرفین؛ در 
موضوع قطع ند سارق: ۳ را که درسستت امعده لازم نمی‌شمرند و 
موز اوه لعلکم نوت تون ۲ا(الاعراف : ۱۵۸) و امشال آن را فراموش 
کر ده‌اند .) 


و همچنین در صفحه ۲۴ از کتاب «راهی به سوی وحدت اسلامی» در 
تفسیر یه کريمه «و آعتصموا بحیُّلِ آلله جمیعاً و لاَفْرَقوا.»(آل عمران : ۱۰۳) 
گفته‌ایم: ۱ 

«رسول اکرم 36 بنا بر آنچه آبو جعفر طبری در تفسیر از آبو سعید خدری 
آورده, حبْل ال را به قرآن تفسیر نموده و فرموده است: و کتان آلله هو 
یل اللله أَلْمَمْدودٌ من آلسماء ء ای آلأذض.4 یعتی: « کتاب خدا همان رشته 
اللهی است که از آسمان به سوی زمین کشیده شده.۹) 

ابا تسده ابر سخنان مقام تفسیر قران کریم را از پیامبر حد لته 
سب کرده است؟! یا آقای تکیه‌ای بدون مطالعة فراگیر کتاب وی 
بدین افترای شگفت روی اورده است؟ 

اااین مسسثله که چرا«تبیین؛ درس وی سره جر ۳ 
به معنای «توضیح و تفسیرا نیاورده‌ایم وان واه معنای راهن اتسار و 
ابلاغ پیام حمل نموده‌ایم ای اس دز اش یی 
کل قرآن است چنانکه می‌فرماید: ین پلتاس مان للم "" ولی هیچگاه 


سس سس 





۱- «پیامبر را پیروی کنید شاید که هدایت شوید.» 


1-«تا برای مردم هر چه را که به‌سوی ایشان نازل شده. تبیین کنی.» 





ش 





رقه اشنباه و دفع افتر اء ِ ۱ 


پیامبر اکرم بل همة قرآن را توضیح و تفسیر نتمودند در حالی که کل قران را 
به طور آشکار بر مردم خواندند و ابلاغ فرمودند و ممکن نیست که خداوند 
دستوری را به پیامبرش بدهد و او آن دستور را برای هميشه ترک نماید! اگر 
پیامبر دام هم قرآن را توضیح و تفسیر نموده بودند. دیگر چه لزومی 
داشت کسی مانند شیخ طائفة شیعه. آبوجعفر طوسی. کتاب تفسیر «التبیان» را 
بتگارد؟ یا آمین الاسلام طبرسی کتاب تفسیر «مجمع البیان» و «جوامع الجامع» را 
فراهم آوزد؟ یا علَامة طباطبائی. تفسیر «المیزان» را تهیّه کند؟...همّت 
اریز دانمندان و امبال ایشان» تنها معطرف بدان می‌شد که 
تفسیر رسول خدام9 را به زبان فوم خود؛ ترجمه کنند و بس! با اینکه همه 
در صدد فهم و استتباط و تفسیرقرآن بر آمده‌اند. شیخ طبرسی در ممَد مه 
«مجمل بیان می نو یسد: 

وان له سُبْحاتَه ندب الی آباشینباط ٍ و ضحم الشبیل الَیّه و مَدح 
أَفواماً له فتال. «اعلی آلز9 شتلبطوله منْهُمْ4(الساء ۳۰ )و دم آخخرین 
علی تک رهز ااضراب عن گر نید فقال: «ا دیون النوان 
ام علی لوب َفالها؟4۱(محعد : ۲۴) و ذکر أَنْ المدان من بلسان آكْعَرّب 
ال ها جعلناء انا ریا »ال خرف :۳) و فال اب و 
«اذا جاء کم نی خدیث. قاغرضوه علی کتاب اللله قْما رافَْهُ فاقبلوه رز ما 
حالْمَه فاصرکوا هرفن اعی؟ ۶ بت آنْ اتکتات مه و فمروض عأیه. 
کف بُْکِنْ آلعزش ع علیه و خو ذ سلزوم نی ؟۱(:۱) 

بعنی: : «خدای سبحان (بندگانش را) به دریافتن و فهم قرآن تشویق نموده 
وراه آن را روشن کرده است و در این باره اقوامی را ستوده است و در بارة ایشان 








رقع ان شتیاه و دفع افتراء ۵ 


#ر 


فرمو ده: و لد ین بَستتبطونه مب نهم.:(۱) و دیگران راابه خاطر"ترک تدتر 
درقرآن و روی گردان دن از انديشهة در آن» سرزنش نموده و می‌فرماید: 
قلتدیرون مان أَمْ عَلی فلوب أثْفالها؟۱:۱ و نیز فرموده که: قرآن به زبان 
رت رو اس وی( اوزخری ۳ استا بان با این زبان باشد) چنانکه 
می‌فر ماید: اف حملناه متا عربتَ].,(۳ و پیامبر حدا ولو فرموده: 
«#چون حدیثی از من به شما رسید آن را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ پس هر چه را 
که با قرآن سازگاری داشت. بپذیرید و آنچه را که مخالف قران بود به سینة دیوار 
بکوبید!4 رسول خد ال با این سنخن روشن ساخته که کتاب خدا حجّت است 
و روایات را باید بر آن عرضه نمود (تا صحیح را از ناصحیح فهمید) و چگونه 
این کار امکان دارد در صورتی که معنای خود قران فهمیده نشود؟: 

ص۳۵ | که اگر از رسول اکرم مه تقسیر جامعی دودستت»* وت" نبا زی 
به فراهم ساختن این همه تعسیر و رنج تدیّر در فران مجید نبود که به قول 
اه طباطبائی «بزرگترین جهاد» مصسوب می‌شود چنانکه می‌نویسد: 
وم جهاد آفظم ین بل آلمهد في قهم ی تابه,(۳ 
(کدام ای بزرگم او به کار پودن ات کر خی ون کالن استز ۳۳ ] 

از اهل بیت گرامی پیامب ره نیز هیچ‌گاه تفسیر جامم و کاملی از قران 
در دسترس نیست و آنچه علمای اخباری مانند سیّد هاشم بحرانی و امنال او 
گرد آورده‌اند الا شامل همه آیات نیست و ثانیاً اغلب روایاتشان محکوم 


به ضعف سند و عدم سازش با متن قران است. ثالثا روایات مزبور انباشته 


تست ۱ سییر و سس و و لب 5 ۰ ت ات سوت ۳ ۲ ۲ 


۱- «کسانی از ایشان که اهل استنباطند آن را خواهند دانست.» 

۲-«آیا در قرآن انديشه نمی‌کنند با مگر بر دل‌ها ققل‌ها نهاده شده است؟!» 
۳-«ما قران را عربی قرار دادیم.» 

۴- المیزان. ج ۰۱ ص ٩‏ (مقدمة الکتاب)» دار الکتب الاسلامیة. 








رفم اشتداه و دفم افتراء ۳۲ 


از خرافات و آتاری در تحریف قرآن می‌باشد یه طوری که اعتماد از آنها برداشته 
می‌شود. با وجود این چگونه می‌توان ادعا کرد که پیامبراکرم لل یا 
خاندان گرامیش 92 ممه قرآن را آن چنان که در خور کتاب خدا است برای 
مسلمین تسیر نموده‌اند؟! ممکن است اذعا شود که: این کان در گذشته صورت 
پدیرفته ولی به ما نرسیده است و ازاين رو ما نمی‌توانیم به درستی قران را 
بفهمیم و پیام آن را درک کنیم! در این صورت معا آلله - باید بپذیریم که 
دین اسلا آئینی ناقص و تاریک و مبهم است چون بخش لازم و توضیح‌دهند؛ 
اد مفقود شنده و در دشترس نیست! جنین دینی حدم ستوباند افین #بایدار 
شمرده شود و مردم دنیا را تا دامنه رستاخیز رهنمایی کند؟! 

بنا براين باید گفت که رسول خداء394 وظیفه داشت تابه حکم: 
مو انآ آلموآن.»۱(المل : ۲ همه ایات قرانی را یر مردم بخواند و 
بنا به مفاد: «و ما علّی لصو !لا آلنلاغ لمبینْ.»!"ا(العنکبوت : ۱۸) پیام قرآنی 
را به مردم برساند اما تفسیر کل‌قران بر عهدء دانشمندان امّت و اهل تدبر 
در ان است چنانکه در کتات اش اب 

«یسات آنزتنا لک قبارک نیلوا آسابته وی بعکم 
وا آألباب.»(ض: )۲٩‏ یعنی: «(این) کتابی فرخنده است که ما آن را 
به سوی تو فرو فرستادیم تا در آیاتش تابر کنیا و جر دهتدان (ازنان) سل در ۱.3 

البته مر آیه‌ای که «اجمال» داشت یا دربارة آن سوال می‌شد. 
رسول اکرملّ آن را توضیح می‌داد ولی چنانکه دانستیم اين کار همه قرآن را 
در بر تفت و ما ثیر این معا وا در کتاب «راهی به سوی وحدت اسلامی؛ 
آورده‌ایم چنانکه در صفحه ۱۵۳ گفته شده است: 
۱-«و (مأآمور شدم) که قرآن را بخوانم.» 
۲-«و بر عهدة رسول جز این تیست که آشکارا پیام را برساند.» 











رفع اشتیاه و دفع افتراء ۷ 





«اگر مقصود شما از تتبیین رسول خداب۳ آن باشد که آن حعضرت 
شرح مجملات قر آن را به عهده بگیرد و سنت پیامبر لته شارح مجملات کتاب 
باشد این معنا را ما قبلاً ذ کر کردیم و مورد اجماع و اتفاق علمای اسلام است ولی 
این سخن با آن تفاوت دارد که بگوییم آیه‌ای بدون حدیث فهمیده نمی‌شود و 
حتّی الفاظ غیر مجمل را باید رسول اکرم لش تفسیر فرماید... کجا است 
آن تفسیر رسول خداِشتل و ائْمَهُ هُداةیل: که تمام الفاظ و عبارات قرآن مجید را 
شرح داده است؟ جنین تفیری در میان مسلمت هوجو دنت نا کر و اند 
به خود قرآن برای استنباط باز گردیم.» 

از ان‌جه گفته 0 می‌شود که حتاف تکیه ۳3 کتا ۳ 
«راهی به سوی وحدت.اسلامی» را به گونه‌ای ناقصس و شتابزده خحو‌انده است 
وگرنه در داوری خود تا این اندازه تندروی نمی‌نمرد و تیغ افتراه ر 
به سوی این جانب نمی‌کشید. امید است آن جناب علاوه بر مطالعهٌ دقبق 
کتاب مزیور از «انصاف» نیز فاصله نگیرد که به فول مولوی: 


جون فرض امد هثر بوشیده شد 
صد ححجابت از دل به سوی دیده متا 
(3 السّلام علی 2 نب آللهدی؛ 
سر ماه ۲ ه. شش . 


جمادی الأولی ۱۴۲۴ ه.ق . 
مصطفی حسینی طباطبانی 


